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بازنمایــی ســکوت بین‌نســلی زنــان در ادبیــات جنایــی معاصــر ایــران: مطالعــۀ مــوردی 
رمان‌هــای جمجمــۀ جــوان و جنایــت جــردن

فرحناز قاسمی‌نیا 1، رضا ستاری2

چکیده
ــر  ــی معاص ــات جنای ــتر ادبی ــان« در بس ــلی زن ــکوت بین‌نس ــی »س ــش، بازنمای ــن پژوه در ای
ــم  ــداوم زخ ــی ت ــن، تجل ــی نمادی ــۀ کنش ــه به‌منزل ــکوتی ک ــت؛ س ــده ‌اس ــل ش ــران تحلی ای
ــۀ  ــاد نظری ــر بنی ــود. ب ــی می‌ش ــا تلق ــظ بق ــرای حف ــی ب ــازوکاری فرهنگ ــی و س ــی جمع روان
ــه  ــکوت ن ــرا، س ــرش و لاکاپ ــروث، هی ــر آرای ک ــز ب ــا تمرک ــلی، ب ــۀ بین‌نس ــا و حافظ تروم
به‌منزلــۀ فقــدان گفتــار، بلکــه صورتــی پیچیــده از روایــت درد و بازپویــش حافظــۀ خامــوش 
دانســته شــده ‌اســت. هــدف پژوهــش، واکاوی فرایندهایــی بــوده ‌اســت کــه ازطریــق حافظــه و 
انتقــال زخــم، هویــت زن را در تقابــل بــا ســاختارهای قــدرت و نامــوس فرهنگــی بازتعریــف 
ــد  ــته‌ای، پیون ــردی میان‌رش ــا رویک ــی و ب ــی ـ تحلیل ــوب روش توصیف ــد. در چارچ می‌کنن
ادبیــات جنایــی و روان‌شناســی آســیب در افــق فمینیســتی و بین‌نســلی بررســی شــده ‌اســت. 
یافته‌هــا نشــان می‌دهــد ســکوت در متــون رمــان، پایــان روایــت نیســت؛ بلکــه بســتری اســت 
بــرای بازتولیــد ناگفته‌هــا و ترمیــم حافظــۀ آســیب‌دیده؛ زبانــی نامرئــی کــه همچــون ابــزاری 
بــرای مقاومــت و درمــان تدریجــی هویــت جمعــی عمــل می‌کنــد. نتیجــۀ پژوهــش آن اســت 
کــه ترومــا در پیونــد بــا ســکوت و انتقــال بین‌نســلی، امــکان تجدیــد گفتــار زنانــه و بازســازی 
ــرار  ــال تک ــت، مج ــم روای ــای خت ــه به‌ج ــاری ک ــد؛ گفت ــم می‌کن ــته را فراه ــوژگی گسس س

ناگفتــه را پدیــد مــی‌آورد.
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1. مقدمه
پدیــدۀ ســکوت در ادبیــات معاصــر ایــران، به‎ویــژه در ژانــر جنایــی زنــان، نمــودار دریچــه‌ای 
ــاً  ــوان آن را صرف ــه نمی‌ت ــت ک ــی اس ــی و تاریخ ــی، اجتماع ــای روان ــوی پیچیدگی‌ه به‎س
ــان  ــن و زب ــزاری نمادی ــون، اب ــن مت ــکوت، در ای ــت. س ــی دانس ــا بی‌کلام ــار ی ــدان گفت فق
ــاختارهای  ــا در س ــت‌بوم بق ــظ زیس ــی و حف ــای جمع ــال تروماه ــتقیم انتق ــای غیرمس دیرپ
ــر  ــۀ جــوان )1396( اث ــای جمجم ــژه در رمان‌ه ــی، به‎وی ــات جنای مردســالارانه اســت. در ادبی
ــت  ــوان روای ــت جــردن )1394( نوشــتۀ علیرضــا محمــودی، ســکوت به‎عن ــه زارع و جنای لال
ــان نشانه‌شناســی  ــا زب ــه ب ــده اســت ک ــای انکارشــده و رمزگذاری‏ش ــل تجربه‌ه ــوازی، حام م

ــد. ــاب می‌ده ــم را بازت ــف، روان‏زخ ــای ظری و رمزه
ــت  ــوش اس ــۀ خام ــردش درد و حافظ ــادی از گ ــه نم ــل‌های زنان ــان نس ــکوت می س
ــرد و  ــکل می‌گی ــالار ش ــۀ مردس ــی و جامع ــای ایران ــدۀ خانواده‌ه ــط پیچی ــن رواب ــه در بط ک
ــدل  ــردی و جمعــی ب ــه روایت‌هــای ف ــاری ب ــق زبان‌هــای غیرکلامــی و نشــانه‌های رفت ازطری
ــدل شــده،  ــر ب ــال و کنش‏گ ــان فع ــک زب ــه‏ ی ــه ســکوت ب ــه چگون ــن پرســش ک می‌شــود. ای
ــرای  ــطه‌ای ب ــوان واس ــکوت به‌عن ــوم س ــه مفه ــاً ک ــت؛ خصوص ــش اس ــی پژوه ــور اصل مح
ــور  ــیت به‏ط ــات جنس ــی و مطالع ــدی روان‎شناس ــات نق ــا، در ادبی ــی تروم ــال و بازاندیش انتق

گســترده مطــرح شــده اســت.
ــۀ  ــار، بلکــه »تجرب ــدان گفت ــا فق ــروث1 )۱۹۹۶( ســکوت را نه‏تنه ــۀ روان‌زخــم ک نظری
ــدادی  ــه رخ ــا را ب ــه، تروم ــی حافظ ــت‌های ناگهان ــا بازگش ــه ب ــد ک ــان« می‌دان ــوان از بی نات
غیرقابــل بازشناســی گــره می‌زنــد. ایــن تجربــه، زبــان گفتــاری را نــاکام می‌گــذارد و بــه ایجــاد 
ــی  ــای ادب ــانه و روایت‌ه ــای روان‌شناس ــه در بازجویی‌ه ــود ک ــر می‌ش ــوش منج ــۀ خام حافظ
آشــکار می‌شــود. همچنیــن، هیــرش2 )۲۰۱۲( بــا مفهــوم پســاحافظه نشــان می‌دهــد کــه چگونــه 
تجربــۀ ترومــا بــه نســل‌های بعــدی منتقــل و بــه حافظــۀ جمعــی بــدل می‌شــود؛ به‎شــکلی کــه 
ــاختاری  ــکوت‌های س ــنت‌ها و س ــی، س ــای خانوادگ ــه به‎صــورت روایت‌ه ــتقیماً، بلک ــه مس ن
ــه حافظــه« را  ــن انتقــادی ب ــان »تکــرار« و »پرداخت ــز می ــرا3 )۲۰۰۱( تمای ــد. لاکاپ ادامــه می‌یابن
ــرار  ــی از تک ــوان گذرگاه ــکوت را به‎عن ــد س ــکان می‌ده ــرد ام ــه ف ــه ب ــد ک ــی می‌کن معرف

دردنــاک بــه امــکان مقاومــت و بازاندیشــی تجربــه کنــد.
ادبیــات جنایــی زنــان در ایــران، به‌ویــژه رمان‌هــای موردنظــر، ایــن دیدگاه‌هــای نظــری 
ترومــا و ســکوت بین‌نســلی را به‌گونــه‌ای منحــص به‎فــرد بازتــاب می‌دهــد و ســکوت 
ــی و  ــای تاریخ ــی زخم‌ه ــی و بازنمای ــۀ جمع ــق حافظ ــا، تحق ــال تروم ــزار انتق ــان اب را به‏‌س
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ــی  ــی، زنانگ ــخ تاریخ ــای تل ــش واقعیت‌ه ــر نمای ــاوه ب ــار ع ــن آث ــرد. ای ــی می‌نگ اجتماع
ــه  ــت و ســرکوب ارائ ــدی از مقاوم ــان جدی ــل و زب در بســتر ســاختارهای مردســالار را تحلی

می‌دهنــد.
ــان  ــی نش ــات فرهنگ ــی و مطالع ــی اجتماع ــای پیشــین در حــوزۀ روان‌شناس پژوهش‌ه
ــی و  ــونت خانگ ــۀ خش ــژه در عرص ــران، به‌وی ــگ ای ــان در فرهن ــکوت زن ــه س ــد ک می‌ده
ســاختارهای مردســالاری، از جنــس ســکوتی اســت کــه نه‎تنهــا ناشــی از فقــدان گفتــار، بلکــه 
ــوان  ــب به‌عن ــه اغل ــکوت زنان ــت. س ــده اس ــی پیچی ــی و اجتماع ــای روان ــی از فراینده بازتاب
یــک راهبــرد معاصــر شــناختی و روانــی زیــر بــار فشــارهای روانــی، ســرکوب و تــرس قانونــی 
تبییــن شــده اســت. در پژوهش‌هــای معاصــر، ســکوت زنــان اغلــب به‌عنــوان شــیوه‌ای بــرای 
کنــار آمــدن بــا فشــارهای روانــی، محدودیت‌هــای اجتماعــی و هــراس از پیامدهــای قانونــی 
تفســیر شــده اســت. در ایــن چارچــوب، ســکوت صرفــاً نشــانه‌ای از انفعــال تلقــی نمی‌شــود، 
ــر شــرایط مســلط  ــد نوعــی واکنــش و حتــی شــکلی از مقاومــت پنهــان در براب بلکــه می‌توان

بــه شــمار آیــد.
ــد جمجمــۀ  ــی مانن ــژه در رمان‌های ــی، به‏وی ــات جنای ــن ســکوتی در ادبی ــی چنی بازنمای
جــوان و جنایــت جــردن، فرصتــی فراهــم مــی‌آورد تــا از ســطح فــردی فراتــر رود و روابــط 
اجتماعــی و فرهنگــی قــدرت و نظام‌هــای ســرکوب‌کننده، به‌ویــژه مبــارزۀ میــان هویــت زنانــه 
و هژمونــی مردانــه تحلیــل شــود. ایــن آثــار، ســکوت را به‎عنــوان نمــادی چندســطحی از درد 
ــدۀ خانوادگــی و اجتماعــی  ــد کــه در بطــن روایت‌هــای پیچی ــه می‌کنن ــی و تاریخــی ارائ روان

فــرو رفتــه اســت.
مطالعــات اجتماعــی در حــوزۀ خشــونت خانگــی در ایــران نشــان داده‌انــد کــه ســکوت 
ــداوم  ــرای ت ــی ب ــازوکاری اجتماع ــه س ــف، بلک ــانۀ ضع ــه نش ــونت، ن ــر خش ــان در براب زن
ــج  ــکوت به‌تدری ــن س ــت. ای ــلی اس ــی و نس ــیب‌های روان ــد آس ــالار و بازتولی ــم مردس نظ
ــاد را در  ــلطه و انقی ــۀ س ــود و چرخ ــدل می‌ش ــان ب ــی زن ــت‌جهان فرهنگ ــی از زیس ــه بخش ب
ســطح خانوادگــی و جمعــی اســتمرار می‌بخشــد )طالبــی و رحمانــی1400 : ۶۳۹ و ۶۴۶(. در 
چنیــن بســتر اجتماعــی، ادبیــات جنایــی زنــان به‌صــورت بســتری نمادیــن بــرای افشــای ایــن 
ــان  ــا زب ــه در آن، ســکوت‌های تحمیل‌شــده، ب ــی ک ــد؛ فضای ــل می‌کن ــان عم ــاختارهای پنه س
ــدرت را  ــازوکارهای ق ــری س ــد نظ ــی و نق ــکان بازخوان ــوازی، ام ــای م ــتعاره و روایت‌ه اس

می‌یابنــد.
ــا  ــه نه‌تنه ــکوت‌های زنان ــت، س ــاق روای ــتی و اخ ــات فمینیس ــم‌انداز مطالع از چش
ــرا  ــده‌اند؛ زی ــی ش ــز تلق ــت نی ــوان مقاوم ــاخت‌هایی از ت ــه برس ــم، بلک ــدۀ روان زخ بازمان
در فراینــد بازنمایــی ادبــی، زن ســوژه‌ای فعــال اســت کــه بــا اتخــاذ ســکوت معنا‌منــد، زبــان 
تــازه‌ای را بــرای ســخن گفتــن از درد و تاریــخ خــود می‌آفرینــد. در ایــن خوانــش، ســکوت 
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نــه فقــدان گفتــار، بلکــه کنشــی اســت کــه بــه هویــت روایــی و بازآفرینــی فضــای گفت‌وگــو 
تعلــق می‌گیــرد و همچــون یــک گفتمــان نمادیــن، زخم‌هــای فــردی و جمعــی را بــه عرصــۀ 
بازنمایــی فرهنگــی وارد می‌کنــد. ایــن تلقــی، در تبییــن روان‌کاوانــۀ فمینیســتی ســکوت، نشــان 
می‌دهــد کــه ســکوت زنــان در مواجهــه بــا تبعیــض و خشــونت، بــه ســازوکار نمادینــی بــرای 
رمزگــذاری درد و بازتعریــف ســوژگی زنانــه تبدیــل می‌شــود )طالبــی‌ و رحمانــی ۱۴۰۰: 629؛ 

ــادی 1403: 3( ــدی ملک‌آب ــی و محم ابراهیم
در رمــان جمجمــۀ جــوان اثــر لالــه زارع، ســکوت زنــان نه‎تنهــا بازتاب‌دهنــدۀ 
آســیب‌های روانــی و اجتماعــی اســت؛ بلکــه به‎عنــوان یــک زبــان نمادیــن و چندلایــه عمــل 
می‌کنــد کــه تجربه‌هــای تروماتیــک را در تأملــی عمیــق و ظریــف بازتولیــد می‌نمایــد. پرهیــز 
از بیــان مســتقیم رنــج، تحــت فشــار ســاختارهای پدرســالار و تابوهــای فرهنگــی شــکل گرفتــه 
اســت کــه منجــر بــه تولیــد ســکوتی معنــادار و پــر از بــار روانــی می‌شــود. مهــرو، گلــرخ و 
زهــرا در رمــان جمجمــۀ جــوان نمونه‌هایــی از ایــن زناننــد کــه به‎دلیــل ترس‌هــای اجتماعــی 
ــرای  ــوان وســیله‌ای ب ــد و ایــن ســکوت به‎عن ــار می‌کنن و فشــارهای خانوادگــی ســکوت اختی
ــان  ــت به‎س ــر اس ــی بهت ــت زبان ــن روای ــد. ای ــل می‌کن ــی عم ــخصی و خانوادگ ــت ش محافظ
ــر فراموشــی  ــان و نقشــی مقاومتــی در براب ــرای بازنمایــی حافظــۀ جمعــی زن ــزاری فعــال ب اب

تاریــخ زنانــه تلقــی شــود.
ــه  ــخصیت‌ها ب ــه ش ــود ک ــته می‌ش ــی شکس ــان زمان ــن رم ــکوت در ای ــن س همچنی
ــا  ــان ب ــی همزم ــن بازنمای ــا ای ــد؛ ام ــی می‌پردازن ــی و تاریخ ــای خانوادگ ــی زخم‌ه بازنمای
ــی  ــی، بازنمای ــن ویژگ ــت. ای ــده اس ــی درهم‏تنی ــی و اجتماع ــای روان ــا و مقاومت‌ه چالش‌ه
داســتانی ســکوت را از یــک خــأ صرفــاً کلامــی، بــه زبانــی کنش‎گــر و حامــل معنــا تبدیــل 
می‌کنــد کــه روایــت زنانــه را در فضــای مردســالارانۀ ایــران تثبیــت می‌کنــد. ایــن تحلیــل در 
ــه  ــه خاموشــی را ن ــرد ک ــرار می‌گی ــرا ق ــرش و لاکاپ ــداد رویکردهــای نظــری کــروث، هی امت
ســردرگمی، بلکــه فراینــدی فعــال و ســاختاری در تحلیــل روانــی و تاریخــی ترومــا می‌داننــد 

ــرا 2001: 48(  ــرش 2012: 6؛ لاکاپ ــروث 1996: 66 و 152؛ هی )ک
در رمــان جنایــت جــردن نوشــتۀ علیرضــا محمــودی)1394(، ســکوت به‎عنــوان واکنــش 
ــده و  ــای درهم‎تنی ــده از روایت‌ه ــاختاری پیچی ــورت س ــه، به‌‍ص ــدرت مردان ــیطرۀ ق ــه س ب
ســردرگم نمایــان می‌شــود. زنــان ایــن داســتان، قربانیــان چندلایــۀ برساخته‎شــده از مناســبات 
جنســیتی، اقتصــادی و سیاســی هســتند کــه هرکــدام در تــاش بــرای بقــا، ســکوت انتخابــی 
ــز از  ــرای گری ــازوکاری ب ــوان س ــکوت به‎عن ــش س ــن کن ــد. ای ــه می‌کنن ــاری را پیش ــا اجب ی
ــی و  ــق بازنمای ــارۀ ح ــی درب ــش‌های مهم ــال پرس ــن ح ــت، در عی ــان هوی ــونت و کتم خش
ــان  ــای پنه ــوازی و لایه‌ه ــای م ــد. روایت‌ه ــرح می‌کن ــی مط ــای عموم ــه در فض ــور زنان حض
ــه از  ــد ک ــدل می‌کنن ــی ب ــت جنس ــدرت و سیاس ــش ق ــۀ چال ــه عرص ــکوت را ب ــتان، س داس
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ــت دارد. ــی حکای ــی و تاریخ ــای روان ــوح زخم‌ه وض
در هــر دو رمــان، ســکوت فراتــر از یــک پاســخ منفعلانــه، به کنشــی فعــال و نشــانه‌ای از 
مقاومــت دربرابــر فراموشــی و ســرکوب می‌انجامــد. حافظــۀ تراوماتیــک ازطریــق ایــن ســکوت 
حفــظ و منتقــل می‌شــود و به‌گونــه‌ای روایــت می‌شــود کــه نســل‌های آتــی را درگیــر 

چرخــۀ جدیــدی از مقاومــت و بازخوانــی کــرده اســت. 
روان‌کاوی فمینیســتی، رویکــردی مهــم و تأثیرگــذار در فهــم ابعــاد روانــی، فرهنگــی و 
ــن رویکــرد، کــه براســاس  ــد. ای ــه شــمار می‌آی ــان ب ــات زن ــدۀ ســکوت در ادبی جنســیتی پدی
ــه  ــد چگون ــان می‌ده ــت، نش ــه اس ــکل گرفت ــنتی ش ــتی و روان‌کاوی س ــای فمینیس نظریه‌ه
ســاختارهای جنســیتی ناهمســان و تبعیض‌آمیــز در تکویــن روان و زبــان ســوژه‌های زن 
ــی متشــکل  ــوان زبان ــه به‌عن ــار، بلک ــدان گفت ــوان فق ــا به‌عن ــه ســکوت نه‌تنه ــد و چگون مؤثرن

ــد 2024: 67(  ــالبرگ و گرن ــده می‌شود.)س ــت فهمی ــانه‌ها و مقاوم از نش
تحلیــل روان‌کاوی فمینیســتی، همچــون تحقیقــات فرجیــان )۱401( و در حــوزۀ واکاوی 
ــد  ــر پیون ــی )1388(، ب ــط واصف ــی توس ــندۀ ایران ــان نویس ــار زن ــتی در آث ــی فمینیس ــد ادب نق
ــات  ــن مطالع ــز دارد. ای ــه تمرک ــای زنان ــا و تروماه ــان رنج‌ه ــه در بی ــرل مردان ــه و کنت اتوریت
ــه بیشــتر محصــول ســاختارهای ســرکوب و خشــونت‌های  نشــان می‌دهنــد کــه ســکوت زنان
جنســیتی اســت کــه زبــان را بــه محــدوده‌ای از حاشــیه کشــانده و آن را به‏شــکلی نشــانه‌وار و 

ــد. ــل می‌کن ــز تبدی کنایه‌آمی
در رمان‌هــای جمجمــۀ جــوان و جنایــت جــردن، روان‌کاوی فمینیســتی کمــک 
ــش  ــوان واکن ــم به‎عن ــوند؛ ه ــل ش ــکوت‌ها تحلی ــن س ــون ای ــکل‌های گوناگ ــا ش ــد ت می‌کن
ــان  ــق آن، زن ــه ازطری ــدی ک ــوان فراین ــم به‎عن ــی و ه ــردی و خانوادگ ــونت‌های ف ــه خش ب
ــکوت،  ــان س ــد. زب ــاوم می‌کنن ــه مق ــی مردان ــر هژمون ــود را در براب ــور خ ــای نوظه هویت‌ه
ــاز  ــان زمینه‌س ــت و همزم ــی اس ــای تاریخ ــنگین زخم‌ه ــار س ــل ب ــا، حام ــن زمینه‌ه در ای
ــه قلمــداد می‌شــود. ایــن رویکــرد بازنمــود پیچیــده‌ای  ــار مقاومــت و اعــادۀ حیثیــت زنان گفت
ــی  ــکوت جایگزین ــه در آن، س ــد ک ــه می‌کن ــا ارائ ــی« در روایت‌ه ــی« و »بازآفرین از »جابه‌جای
بــرای روایت‌هــای تحمیلــی و مفقــود شــده اســت و ســودای زبان‌بخشــی دوبــاره بــه زخم‌هــا 

ــود دارد. ــه را در خ ــای ناگفت و درده
پژوهــش حاضــر به‎وســیلۀ رویکــردی میان‌رشــته‌ای، ترکیبــی از نقــد ادبــی، روان‌کاوی 
فمینیســتی و مطالعــات فرهنگــی، بــه بررســی موضــوع ســکوت بین‌نســلی زنــان در ژانــر ادبیات 
جنایــی معاصــر ایــران می‌پــردازد. ایــن رویکــرد چندوجهــی امــکان تحلیــل لایه‌هــای پیچیــدۀ 
ــی را  ــای تاریخ ــم و جراحت‌ه ــی روان‌زخ ــکوت و بازنمای ــان س ــی زب ــت، نشانه‌شناس روای
فراهــم مــی‌آورد. همچنیــن، اجــازه می‌دهــد همزمــان بــه ســطوح فــردی، خانوادگــی و اجتماعی 
ســکوت نگریســته شــود و فرایندهــای قــدرت و مقاومــت در ایــن ســاختار به‎صــورت جامــع 
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مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
ــردن،  ــت ج ــوان و جنای ــۀ ج ــون جمجم ــاری چ ــژه آث ــران، به‎وی ــی ای ــات جنای ادبی
ــام  ــر نظ ــان در براب ــارزۀ زن ــکوت و مب ــی س ــرای تجل ــرد ب ــوزه‌ای منحصربه‎ف ــوان ح به‎عن
ــری، نقدهــای  ــا بهره‌گیــری از عناصــر ژان ــار ب ــن آث هژمونیــک مردســالار مطــرح می‌شــود. ای
ــای  ــق از چالش‌ه ــد و نمایشــی دقی ــت خــود می‌آمیزن ــه بطــن روای ــی را ب سیاســی و اجتماع
ــا  ــه نه‎تنه ــکوت زنان ــتر، س ــن بس ــد. در ای ــه می‌دهن ــان ارائ ــی زن ــی و فرهنگ ــی، قانون روان
بیانگــر ســرکوب، بلکــه وســیله‌ای بــرای بازســازی هویــت و شــکل‌گیری مقاومــت بــه شــمار 

می‌آیــد.
درنهایــت، ایــن تحقیقــات و مبانــی نظــری، چارچوبــی قابــل اتــکا بــرای فهــم ســکوت 
ــت و  ــم آورده اس ــی فراه ــر ایران ــی معاص ــات جنای ــی آن در ادبی ــان و بازنمای ــلی زن میان‌نس
پژوهــش کنونــی در امتــداد چنیــن ســنتی بــه واکاوی ایــن پیچیدگی‌هــا خواهــد پرداخــت تــا 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــرای ضرورت‌ه ــخ‌هایی ب ــری، پاس ــش نظ ــترش دان ــر گس علاوه‌ب

امــروز عرضــه کنــد.

2. اهداف، اهمیت و محدودۀ پژوهش 
ــی  ــان جنای ــتر رم ــان در بس ــلی زن ــکوت میان‌نس ــازکاوی س ــر ب ــز ب ــا تمرک ــش ب ــن پژوه ای
ــو  ــی را در پرت ــای جمع ــش رنج‌ه ــداوم و بازپوی ــی ت ــا چگونگ ــت ت ــی آن اس ــر، در پ معاص
ــادی  ــیر انتق ــرش و تفس ــلی هی ــا‌تروما و بین‌نس ــۀ پس ــروث، حافظ ــم ک ــای روان‌زخ نظریه‌ه
لاکاپــرا روشــن کنــد. هــدف بنیادیــن آن، اســتخراج ســازوکارهای خاموشــی روایی و ســایه‌صدا 
در انتقــال تجربه‌هــای ناگفتــه و تبییــن نقــش بافــت فرهنگــی ـ اجتماعــی در شــکل‌گیری ایــن 
ــا تلفیــق تحلیــل ادبــی و  ــر ایــن، پژوهــش می‌کوشــد ب چرخه‌هــای ســکوت اســت. افــزون ب
رویکــرد ترومــا، امــکان خوانــش زیبایی‌شناســانۀ رنــج و حافظــه را فراهــم آورد تــا درنهایــت، 

نقشــه‌ای نظــری بــرای فهــم روایت‌هــای زنانــه از خشــونت و خاطــره ارائــه دهــد.
ــم،  ــات روان‌زخ ــان مطالع ــته‌ای می ــبات بین‌رش ــن مناس ــش در تبیی ــن پژوه ــت ای اهمی
ــل  ــن مطالعــه، خــأ موجــود در تحلی ــی می‌شــود. ای ــی بازنمای نظریه‌هــای حافظــه و نقــد ادب
متــون داســتانی معاصــر ایــران را بــا محوریــت بازپویــش و انتقــال تروماهــای جمعــی ازطریــق 
ــرای انعــکاس  ــه‌ای ب ــد. ازآنجاکــه ادبیــات به‌ســان آین ــی مرتفــع می‌کن ســکوت روایــی و زبان
ــز  ــا تمرک ــد ب ــش می‌توان ــن پژوه ــود، ای ــی می‌ش ــی تلق ــردی و اجتماع ــای ف روان‌زخم‌ه
ــای  ــان اســت، الگوه ــای پنه ــی کشــف حقیقت‌ه ــه به‌طــور ماهــوی در پ ــی ک ــر جنای ــر ژان ب
فرهنگــی برخــورد بــا گذشــته و نحــوۀ مدفون‏شــدن رنــج در لایه‌هــای ناخــودآگاه را مشــخص 
کنــد. بــر ایــن مبنــا، یافته‌هــای ایــن مقالــه، ابــزاری مهــم بــرای مطالعــات فرهنگــی دهه‌هــای 

اخیــر فراهــم مــی‌آورد.
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محــدودۀ نظــری پژوهــش، بــه تحلیــل مفهــوم انتقــال ترومــا براســاس آثــار متفکرانــی 
چــون کــروث، هیــرش و لاکاپــرا اختصــاص دارد و در گســتره‌ای مشــخص، از مفاهیــم کلیــدی 
ــرد.  ــره می‌گی ــلی به ــکوت بین‌نس ــم‌های س ــن مکانیس ــت تبیی ــوم1« جه ــر و فانت ــر »قب نظی
همچنیــن، محــدودۀ متنــی ایــن تحقیــق صرفــاً معطــوف بــه رمان‌هــای جنایــی معاصــر فارســی 
ــان  ــوش زن ــه تجربه‌هــای زیســته و خام ــج، ب ــا رن ــت داســتان ی ــا، محوری ــه در آن‌ه اســت ک

بازمی‌گــردد.

3. پیشینۀ انتقادی
ــوب  ــژه در چارچ ــران، به‌وی ــر ای ــتانی معاص ــات داس ــوزۀ ادبی ــده در ح ــای انجام‌ش پژوهش‌ه
ــونت  ــکوت، خش ــه، س ــج زنان ــی رن ــه بازنمای ــد ک ــان می‌ده ــته‌ای، نش ــات میان‌رش مطالع
فمینیســتی و  ازطریــق رویکردهــای روان‌کاوی،  غالبــاً  فروبســتگی صــدا،  ســاختاری و 
ــته‌ای  ــات بین‌رش ــریۀ مطالع ــان، نش ــن می ــت. در ای ــده اس ــدی ش ــور صورت‌بن گفتمان‌مح
ادبیــات، هنــر و علــوم انســانی ســهمی قابل‌توجــه در طــرح، بســط و تثبیــت ایــن مســیرهای 

ــت. ــته اس ــادی داش ــری و انتق نظ
ــای« از  ــاس آرای کارن هورن ــولاد براس ــان دل ف ــخصیت زن رم ــۀ ش ــۀ »کاوان در مقال
ــای واکاوی  ــو روان‌کاوی فرهنگــی هورن ــران )۱۴۰۱(، شــخصیت زن در پرت ــور و دیگ خدیوپ
شــده اســت. در ایــن پژوهــش، برخــاف ســنت فرویــدیِ متکــی بــر عوامــل زیســتی و غریزی، 
منشــأ اضطــراب بنیــادی و روان‌نژنــدی زنــان در بســتر مناســبات تربیتــی، فرهنگــی و اجتماعــی 
مردســالارانه جســت‌وجو می‌شــود. شــخصیت »افســانه« در رمــان دل فــولاد، در نتیجــۀ 
زیســتن در ســاختاری کــه مالکیــت مــرد بــر زن را امــری طبیعــی و مشــروع بازتولیــد می‌کنــد، 
بــه ســکوت، فروبســتگی عاطفــی و درنهایــت گسســت روانــی ســوق داده می‌شــود. هرچنــد 
ــدی  ــردازد، صورت‌بن ــوم »ســکوت میان‌نســلی« نمی‌پ ــه مفه ــن پژوهــش به‌طــور مســتقیم ب ای
مفاهیمــی چــون اضطــراب بنیــادی، خــودِ ایدئــال و تعــارض درونــی، زمینــه‌ای نظــری بــرای 

ــد. ــم می‌کن ــی فراه ــونت فرهنگ ــدۀ خش ــد نهادینه‌ش ــوان پیام ــکوت به‌عن ــم س فه
در پژوهــش »صــادق چوبــک و فضاهــای هتروتوپیــک بــا تأکیــد بــر هویــت و جنســیت 
ــه نظریــۀ دگرمــکان و رویکــرد انتقــادی فمینیســتی،  ــا اتــکا ب ــه« از میری‌اصــل )۱۴۰۲(، ب زنان
ــا نظــم مســلط  ــه در آن‌ه ــل شــده‌اند ک ــی تحلی ــۀ مکان‌های ــک به‌منزل فضاهــای داســتانی چوب
ــده  ــانِ به‌حاشیه‌رانده‌ش ــا، زن ــن فضاه ــود. در ای ــت می‌ش ــار گسس ــی دچ ــی و اخلاق اجتماع
ــه  ــکوت ب ــطح س ــض را از س ــونت و تبعی ــدۀ خش ــای سرکوب‌ش ــد تجربه‌ه ــکان می‌یابن ام
ســطح گفتــار بیاورنــد. ایــن پژوهــش، اگرچــه تمرکــز خــود را بــر فضــا و بــدن زنانــه نهــاده 
اســت، به‌طــور ضمنــی نشــان می‌دهــد کــه ســکوت تحمیلــی در نظــم غالــب، در دگرمکان‌هــا 

1.  Crypt & Phantom
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ــوان  ــکوت به‌عن ــی س ــا تلق ــه ب ــری ک ــود؛ ام ــدل می‌ش ــاگر ب ــی و افش ــاری اعتراض ــه گفت ب
ــانی دارد. ــی هم‌پوش ــم اجتماع ــد در نظ ــازوکاری قدرت‌من س

ــۀ »جــرم شــرکتی در آیینــۀ ادبیــات کارگــری: تحلیــل  در امتــداد ایــن رویکردهــا، مقال
ــد  ــر بعُ ــرافتی )۱۴۰۴(، ب ــاری و ش ــه« از دانش‌ن ــای مردان ــا کفش‌ه ــی ب ــان زن ــان رم گفتم
ــا تحلیــل خشــونت  اجتماعــی ـ حقوقــی خشــونت علیــه زنــان تمرکــز دارد. ایــن پژوهــش ب
جنســی در محیــط کار و ســکوت اجبــاری زنــان بزه‌دیــده، نشــان می‌دهــد کــه فقــدان حمایــت 
قانونــی و غیــاب گفتمــان رســمی، بــه بازتولیــد »رقــم ســیاه« بزه‌دیدگــی می‌انجامــد. در ایــن 
ــی فــردی، بلکــه پیامــد ســاختارهای اقتصــادی  ــه حاصــل ناتوان ــان ن چارچــوب، ســکوت زن
ــا  ــه ب ــتی ک ــد؛ برداش ــان می‌کنن ــل بی ــی و غیرقاب ــه خشــونت را نامرئ ــازمانی‌ای اســت ک و س

ــا هم‌ســویی دارد. ــات تروم ــادی در مطالع ــاختاری و نه ــوم ســکوت س مفه
درمجمــوع، ســه پژوهــش بــالا، هــر یــک ازمنظــر نظــری متفــاوت ـ روان‌کاوی 
ــه بازنمایــی  فرهنگــی، تحلیــل فضاهــای گفتمانــی دگرهنجــار و تحلیــل گفتمــان انتقــادی ـ ب
ــز  ــال، تمرک ــد. بااین‌ح ــی پرداخته‌ان ــات فارس ــدای زن در ادبی ــذف ص ــونت و ح ــج، خش رن
آن‌هــا عمدتــاً بــر تجربه‌هــای فــردی یــا مقطعــی زنــان، باقــی مانــده و مســئلۀ انتقــال ســکوت 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتقل م ــورت مس ــر به‌ص ــلی، کمت ــی و میان‌نس ــد زمان در بعُ
ــل  ــد و حام ــوان پیام ــکوت به‌عن ــم س ــز، فه ــی نی ــی غیرفارس ــات تجرب ــر مطالع ازمنظ
ترومــا، در پژوهش‌هــای نســلی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. در پایان‌نامــۀ دکتــرای ایــاد 
ــدگان فلســطینی  ــات تروماتیــک نســل اول پناهن ــل تجربی ــۀ تحلی ــه برپای خمایســه )2022(، ک
پــس از نکبــه و بــا تمرکــز ویــژه بــر داده‌هــای مربــوط بــه زنــان ســامان یافتــه اســت، بــر ایــن 
ــر، اضطــراب، ســوگواری و از‌دســت‌دادن  ــه تجربه‌هــای مکــرر تحقی ــد می‌شــود ک ــه تأکی نکت
شــأن انســانی، نه‌تنهــا در ســطح زیســت فــردی، بلکــه در لایــۀ حافظــۀ زیســته و انتقال‌پذیــر 
ــت،  ــب فروبســتگی روای ــاً در قال ــح، غالب ــار صری ــه به‌جــای گفت ــه‌ای ک ــد؛ لای رســوب می‌کن
ــای  ــن،  تحلیل‌ه ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــد می‌ش ــاختاری بازتولی ــکوت س ــهادت و س ــق ش تعوی
ــون  ــی چ ــه مفاهیم ــت ک ــان داده اس ــون، نش ــی موریس ــر تون ــه اث ــان خان ــر رم ــده ب انجام‌ش
ترومــا‌ی تأخیــری، تکــرار، گسســت روایــی و امــکان بازیافــت تدریجــی، بــدون تقلیــل تجربــه 
ــردی و  ــای ف ــان تجربه‌ه ــای پنه ــن لایه‌ه ــوان تبیی ــکی، ت ــاً روان‌پزش ــای صرف ــه تبیین‌ه ب
جمعــی را دارنــد )پورغریــب و دیگــران ۲۰۲۴ : 51(. همچنیــن در پژوهش‌هــای مرتبــط بــا اثــر 
»جنــگ چهــرۀ زنانــه نــدارد«، نوشــتۀ ســوتلانا آلکســیویچ، نشــان داده شــده اســت کــه ســکوت 
زنانــه، تعویــق شــهادت و پیامدهــای روان‌تنــی فروبســتگی روایــت، نقشــی ســاختاری در پیونــد 
ــوان  ــه به‌عن ــات ن ــن مطالع ــناس ۲۰۲۵(. ای ــد )حق‌ش ــا می‌کنن ــا ایف ــخ و تروم ــات، تاری ادبی
جایگزیــن پیشــینۀ پژوهــش، بلکــه در مقــام تأییــد بین‌المللــیِ مســیر نظــری پژوهــش حاضــر 

ــد. ــل ارجاع‌ان قاب
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افــزون بــر ایــن، شــماری از پژوهش‌هــای داخلــی بــا تمرکــز بــر ســطح زبانــی و روایــی 
ــات،  ــن مطالع ــد. در ای ــده را آشــکار کنن ــن پدی ــی ای ــر مرئ ســکوت، کوشــیده‌اند وجــوه کمت
ســکوت نــه به‌منزلــۀ فقــدان گفتــار، بلکــه به‌عنــوان »زبان‌هَنگــی« معنــادار تلقــی شــده اســت 
کــه واجــد نحــو، دلالــت و کارکــرد ارتباطــی اســت. پژوهــش »بررســی زبان‌هَنــگ ســکوت 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــادی )۱۴۰۳( نش ــی و محمدی‌ملک‌آب ــران« از ابراهیم ــگ ای ــه در فرهن زنان
ــه  ــازوکاری نهادین ــه س ــالارانه ب ــای مردس ــذف، در بافت‌ه ــق و ح ــکوت، تعلی ــای س کنش‌ه
ــود...  ــان نمی‌ش ــه بی ــۀ »آنچ ــن، مطالع ــوند. همچنی ــدل می‌ش ــدرت ب ــط ق ــم رواب ــرای تنظی ب
: تحلیــل جامعه‌شــناختی ســکوت در روایت‌هایــی از زندگــی زنــان کُــرد«  از طالبــی و 
رحمانــی )۱۴۰۰( آشــکار می‌کنــد کــه ســکوت زنانــه نــه کنشــی منفعلانــه، بلکــه بازتابــی از 
درماندگــی آموخته‌شــده و ســاختارهای بازتولیدکننــدۀ حــذف و نابرابــری اســت؛ ســکوتی کــه 

ــد. ــل می‌کن ــده را منتق ــای سرکوب‌ش ــق، تجربه‌ه ــدن و تعلی ــال ناگفته‌مان از خ
ــا جامعه‌شناســی  ــا ت ــد ایــن دیدگاه‌هــاـ از روان‌کاوی فرهنگــی و نظریه‌هــای تروم براین
فرهنــگ ـ چارچوبــی تحلیلــی فراهــم مــی‌آورد کــه امــکان فهــم ســکوت را به‌عنــوان پدیــده‌ای 
ــن  ــر ای ــکا ب ــا ات ــر ب ــش حاض ــد. پژوه ــر می‌کن ــلی میس ــی و میان‌نس ــناختی، فرهنگ روان‌ش
ــروث  ــی ک ــۀ جمع ــاحافظه و حافظ ــا، پس ــای تروم ــری از نظریه‌ه ــا بهره‌گی ــوب و ب چارچ
)1996(، لاکاپــرا )2001(، هیــرش )2012( و هرمــن )1992(، می‌کوشــد بــا رویکــردی 
ــان در  ــی ســکوت میان‌نســلی زن ــل بازنمای ــا تحلی ــادی خــأ موجــود را ب میان‌رشــته‌ای و انتق
ــد؛  ــران کن ــودی ۱۳۹۴( جب ــت جــردن )محم ــۀ جــوان )زارع ۱۳۹۶( و جنای ــان جمجم دو رم
ســکوتی کــه نه‌تنهــا واکنشــی فــردی بــه خشــونت، بلکــه میراثــی ســاختاری و انتقال‌پذیــر در 
ــد. ــادی پژوهــش حاضــر را شــکل می‌ده ــن انتق ــای تبیی ــی می‌شــود و مبن ــه تلق حافظــۀ زنان

4. چارچوب نظری و روش پژوهش
ــلی«  ــۀ بین‌نس ــم« و »حافظ ــای »روان‌زخ ــه نظریه‌ه ــده ک ــتوار ش ــی اس ــر بنیان ــتار ب ــن نوش ای
ــدگاه  ــوب، دی ــن چارچ ــده‌اند. در ای ــه ش ــه ‌کار گرفت ــی ب ــن ادب ــیر مت ــزار تفس ــوان اب به‌عن
ــی  ــت ادب ــش آن در روای ــکان بازپوی ــا1« و ام ــری تروم ــۀ تأخی ــارۀ »تجرب ــروث )1996( درب ک
ــا‌تروما1« و  ــۀ »پس ــون حافظ ــرش پیرام ــۀ هی ــا نظری ــدگاه ب ــن دی ــت. ای ــده اس ــی ش بررس
ــاتروما را در  ــادآوری پس ــه و ی ــای حافظ ــا روند‌ه ــت ت ــه اس ــق یافت ــا‌به‌یادآوری2« تلفی »پس

ــد. ــن کن ــا روش ــاختار روایت‌ه س
رویکــرد انتقــادی لاکاپــرا در تمایــز میــان »بازنمایــی ترومــا3« و »کارکــرد ســوگواری4«، 

1.  Delayed Trauma Reaction
2.  post-retrieval or  post-recall
3.  Trauma representation
4.  mourning process  or  mourning mechanism
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ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه زمینه‌ه ــردی ب ــۀ ف ــج از تجرب ــال رن ــد انتق ــاز درک فراین زمینه‌س
ــی2« را در  ــی روای ــلی1« و »خاموش ــکوت »میان‌نس ــم س ــرد، مفاهی ــن رویک ــت. ای ــوده اس ب
ــرار داده و نقــش آن‌هــا را در  ــی روان‌شــناختی و اجتماعــی مــورد مطالعــه ق ــام مکانیزم‌های مق

ــت. ــرده اس ــان ک ــر نمای ــای معاص ــه روایت‌ه ــکل‌دهی ب ش
مفاهیمــی چــون »قبــر و فانتــوم«، برگرفتــه از خوانــش ابراهــام و تــورک3، به‌عنــوان ابــزار 
نظــری، بــه فهــم ســازوکارهای »ســکوت بین‌نســلی« و »خاموشــی روایــی« یــاری رســانده‌اند. 
ــان  ــار5« همچن ــاب گفت ــایه‌صدا4« و »غی ــورت »س ــون به‎ص ــای مدف ــد، حافظه‌ه ــن فراین در ای

حضــور دارنــد و بــه حیــات روایــت ادامــه می‌دهنــد.
ــلی را  ــکوت میان‌نس ــر از س ــناخت عمیق‌ت ــکان ش ــا ام ــری نه‏تنه ــوب نظ ــن چارچ  ای
ــا روایت‌هــای رمــان جنایــی بررســی می‌کنــد.  فراهــم مــی‌آورد؛ بلکــه ارتبــاط متقابــل آن را ب
ــی  ــی و تاریخ ــق روان ــتند، عم ــلی هس ــکوت میان‌نس ــۀ س ــل تجرب ــه حام ــخصیت‌هایی ک ش
ــد.  ــی را ممکــن می‌کنن ــردی و جمع ــان ف ــای هم‌زم ــی تراژدی‌ه ــت و بازنمای ــا را تقوی رمان‌ه
بــا تحلیــل ســاختارهای ادبــی رمــان جنایــی به‎عنــوان میــدان درک و بازآفرینــی ســکوت‌های 
تاریخــی و اجتماعــی، می‌تــوان دریافــت کــه ایــن آثــار همزمــان روایت‌گــر رنج‌هــای فــردی و 
جمعــی هســتند و بــه بازنمایــی هم‌زمــان فرایندهــای روزآمــد تــراژدی و ســوگواری اجتماعــی 
ــا و  ــی تروم ــا، بازنمای ــن رمان‌ه ــخصیت‌های ای ــی از ش ــه، در برخ ــرای نمون ــد؛ ب می‌پردازن
ــی  ــه نشــان‌دهندۀ درک ــه اســت ک ــروز یافت ــی ب ــا ضمن ــور آشــکار ی ــرد ســوگواری به‌ط کارک
نویــن از حافظــۀ جمعــی و گــذار تاریخــی اســت. ایــن بازنمایــی، مطالعــۀ تطبیقــی روایت‌هــای 
ــف  ــل‌های مختل ــی نس ــی و روان ــای فرهنگ ــر بحران‌ه ــم عمیق‌ت ــه فه ــهیل و ب ــده را تس پیچی
ــۀ  ــا بهره‌گیــری از مفاهیــم روان‌شــناختی و نظری کمــک می‌کنــد؛ بنابرایــن، پژوهــش حاضــر ب
ادبــی، نقشــی فعــال در بازنمایــی پیچیدگی‌هــای ســکوت میان‌نســلی ایفــا کــرده و مســیرهای 
ــه  ــی ارائ ــازی فرهنگ ــای هویت‌س ــی و رونده ــان جنای ــای رم ــم روایت‌ه ــرای فه ــازه‌ای ب ت

می‌دهــد.
ایــن پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی و تطبیقــی و بــا تکیه بــر تحلیل محتــوا و تأویــل روایی، 
ــده و  ــار خوان ــه بررســی عمیــق دو رمــان جنایــی ایرانــی می‌پــردازد. ابتــدا رمان‌هــا چندین‌ب ب
کدگــذاری شــده‌اند تــا نشــانه‌های ترومــای نســلی، ســکوت و هویــت زنانــه اســتخراج شــود. 
بــا اســتفاده از جــدول تحلیلــی، حلقه‌هــای انتقــال ترومــا و پیامدهــای هویتــی، شناســایی شــده 
اســت. در پایــان، داده‌هــا براســاس نظریــات معتبــر تحلیــل و الگوهــای مشاهده‌شــده مقایســه 

1.  Intergenerational silence
2.  Narrative silence
3.  Abraham ,Nicolas & Torok ,Maria
4.  Shadow voice / Faint echo
5.  Absence of speech
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ــن پدیده‌هــا مشــخص شــود. ــی ای ــا تفاوت‌هــا و شــباهت‌های بازنمای شــده‌اند ت

4ـ1. روان‌زخم و ناتوانی روایت
مطالعــات گســترده‌ای در حــوزۀ روان‌زخــم نشــان داده‌انــد کــه ماهیــت ایــن پدیده بــر پیچیدگی 
و گسســت در ادراک و بازنمایــی رویدادهــای ضربــه‌زا اســتوار اســت. کــروث با برجسته‌ســازی 
ــه روان‌زخــم، به‌ســبب  ــرده اســت ک ــات ک ــخ، اثب ــت و تاری ــان روان‌زخــم، روای مناســبات می
ــول  ــۀ معم ــان و حافظ ــب زب ــارج از قال ــب خ ــی‌اش، اغل ــت ناگهان ــوک‌آوری و ماهی ــد ش بعُ
ــذارد  ــای می‌گ ــر ج ــرد ب ــن ف ــه« در ذه ــه‌ای بازناگفت ــاً »تجرب ــن، عمدت ــد؛ بنابرای رخ می‌ده
ــاور کــروث، فقــدان بازگویــی مســتقیم یــا تأخیــر در بیــان، نه‌تنهــا  )کــروث ۱۹۹۶: ۴-۵(. به‌ب
ــری واقعــه محســوب می‌شــود  ــی روایت‌پذی ــن ناتوان ــد همی نشــانۀ عمــق فاجعــه، بلکــه مؤی
ــم  ــی فراه ــرا امکان ــد؛ زی ــا می‌کن ــط ایف ــش واس ــه نق ــن زمین ــات در ای ــروث: 4-5(. ادبی )ک
ــن  ــان نمادی ــه زب ــی، ب ــض قربان ــکوت مح ــا گاه س ــی ی ــای بریده‌گوی ــا روایت‌ه ــد ت می‌آی
یــا روایــی تبدیــل شــود و تــاش بــرای فهــم امــر ناگفتنــی صــورت پذیــرد. بدیــن منظــور، 
ــای  ــه محیط‌ه ــد دارد ک ــد و تأکی ــان می‌کش ــه می ــی2« را ب ــۀ جمع ــوم حافظ ــس1 »مفه هالبواک
اجتماعــی و همبســتگی‌های خانوادگــی نقــش تعیین‌کننــده‌ای در شــکل‏دادن، حفــظ یــا حتــی 
ــده3«  ــای بری ــا »روایت‌ه ــگی« ی ــد. »خاموشی‌پیش ــا می‌کنن ــیب‌زا ایف ــای آس ــذف روایت‌ه ح
ــاب ســاختارهای هنجــاری و فشــار  ــه ناشــی از ضعــف فــردی، بلکــه بازت ــاً ن ــه، غالب و ناگفت
ــرد )هالبواکــس ۱۹۹۲: ۴۰-۳۸(. ــا ســکوت می‌ب ــه حاشــیه ی ــت را ب جمعــی اســت کــه روای

4ـ2. مکانیسم انتقال: »توطئۀ سکوت« و »دیوار مضاعف سکوت«
ــه  ــا ن ــیب‌ها در خانواده‌ه ــال آس ــه انتق ــی‌دارد ک ــان م ــم میان‌نســلی بی ــال روان‌زخ ــۀ انتق نظری
بــر بســتر وراثــت زیســتی، بلکــه در قالــب شــبکه‌ای چندســویه و پیچیــده از رمزگذاری‌هــای 
فراموشــی و خاموشــی‌های معنــاد‌ار بــه نســل‌های آتــی راه می‌یابــد )رایــش ۲۰۱۲: ۷۴-
ــوذی  ــه، حضــور و نف ــدی و هویت‌ســاز زنان ــای پیون ــر حلقه‌ه ــد، تحــت تأثی ــن فراین ۷۶(. ای
ــاً ناآگاهانــه، بــه یــاری الگوهــای رفتــاری و  نــرم، امــا پایــدار می‎یابــد و زخــم روانــی، عمدت

ــود. ــرایت داده می‌ش ــین س ــل‌های پس ــه نس ــزی، ب ــکوت‌های رم س
ســازوکار ســکوت در ایــن انتقــال، اصلی‌تریــن محــور مطالعــه اســت. در پژوهش‌هــای 
ــک  ــای ی ــه معن ــه ب ــۀ ســکوت«5 اســتفاده شــده اســت ک ــی4 )۱۹۹۸( از اصطــاح »توطئ دانیل

1.  Halbwachs ,Maurice
2.  Collective Memory
3.  Fragmented Narratives / Silenced Narratives
4.  Danieli,Yael
5.  Conspiracy of Silence
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توافــق نانوشــتۀ غیرکلامــی در خانــواده بــرای ناگفتــه و مجــزا نگه‌داشــتن تجربه‌هــای آســیب‌زا 
ــده؛  ــا ش ــی بن ــه فراموش ــن ب ــاز والدی ــر نی ــا ب ــه نه‎تنه ــن توطئ ــت. ای ــره اس ــی روزم از زندگ
ــرای رشــد طبیعــی  ــات ب ــه بازگونکــردن جزئی ــاور اشــتباه اســتوار اســت ک ــن ب ــر ای بلکــه ب
فرزنــد ضــروری اســت )۳-۴(. ایــن مکانیســم درنهایــت بــه خلــق »دیــوار مضاعــف ســکوت1« 
ــود و  ــظ می‌ش ــت و حف ــدان، تقوی ــن و فرزن ــل، والدی ــر دو نس ــط ه ــه توس ــد ک می‌انجام
ــد  ــل می‌کن ــی را مخت ــی و بیرون ــت درون ــان واقعی ــز می ــواده در تمای ــای خان ــی اعض توانای

ــیمیتیس 2010:  ۸۳(. ــش س ــاراون ۱2۵:1995؛ گروبری )ب

4ـ3. پویایی خانواده و نقش زنان در انتقال خاموش
ــن طــی دوره‌هــای حســاس رشــد  ــت نقــش والدی ــا غیب ــز، کاســتی ی ــواده نی ــی خان در پویای
کــودکان، بــه اختــال در خطــوط تفکیــک روابــط می‎انجامــد و شــدت انتقــال زخم‌هــای روان 

ــون ۱۹۷۸ :478(. ــین 53:1974؛ ب ــد )مینوش ــش می‌بخش ــل‌ها افزای ــان نس را می
ــد ناخــودآگاه  ــال و بازتولی ــن در انتق ــان نقشــی بنیادی ــش، زن براســاس چارچــوب رای
ــت،  ــی و مراقب ــادری، هویت‌بخش ــش م ــا نق ــان ب ــه همزم ــد؛ چراک ــا کرده‌ان ــیب ایف ــن آس ای
ــن  ــده‌اند. ای ــناخته ش ــواده ش ــوش خان ــی خام ــای روان ــدۀ باره ــل و انتقال‌دهن ــب حام اغل
ــا و  ــی گریزه ــا، اشــارت‌ها و حت ــا در واژگان، بلکــه در نگاه‌ه ــی، نه‎تنه ــای عاطف رمزگذاری‌ه
خاموشــی‌هایی کــه میــان اعضــای خانــواده برقــرار می‌شــود، قابــل ردگیــری اســت. به‌عنــوان 
نمونــه، ســکوت زنــان کُــرد و فشــارهای ســاختار مردســالاری و تــرس از قانــون و تابوهــای 
ــی‌آورد و  ــود م ــه وج ــر« را ب ــکوت ناگزی ــه »س ــود ک ــل می‌ش ــی تبدی ــه عامل ــی، ب اجتماع

ــی ۱۹۸۸ :276(.  ــد )کندیوت ــال می‌ده ــده انتق ــه آین ــلی را ب ــای نس زخم‌ه

4ـ4. مکانیسم‌های روان‎کاوی: قبر2 و فانتوم3
ــم روان‎کاوی  ــخصیت‌ها، از مفاهی ــی ش ــتی روان ــکوت در هس ــوذ س ــق نف ــل عم ــرای تحلی ب
میان‌نســلی ابراهــام و تــورک )۱۹۸۷( بهره‌بــرداری می‌شــود. »قبــر« و »فانتــوم« به‌عنــوان 
رنج‌هــای  و  اســرار حل‌نشــده  فقدان‌هــا،  ناآگاهانــۀ  انتقــال  بــه  شبه‌نســلی،  ارث‌هــای 
ــی و  ــی روان ــر«، فضای ــوند. »قب ــاق می‌ش ــر اط ــل دیگ ــه نس ــل ب ــک نس ــده از ی سرکوب‌ش
نمادیــن اســت کــه بازمانــدۀ ترومــا یــا راز خانوادگــی حل‌نشــده را در خــود محبــوس می‌کنــد. 
»فانتــوم«، نمــود روانــی ایــن محتویــات مدفــون اســت کــه به‎صــورت آسیب‌رســان، ناتمــام و 
مرمــوز بــه ناخــودآگاه فرزنــدان ســرایت می‌کنــد و بــر رفتــار و هویــت آنــان ســایه می‌افکنــد. 

1.  Double Wall of Silence
2.  TpyrC 
3.  MotnahP 
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ــرار  ــور اس ــر مح ــه ب ــی ک ــای جنای ــژه در روایت‌ه ــزی، به‌وی ــه و رم ــال ناآگاهان ــن انتق ای
ــدی در درک ریشــه‌های  ــد، نقشــی کلی ــون شــکل می‌گیرن ــات مدف ــه و جنای خانوادگــی ناگفت
ــورک ۱۹۸۷: 173–۱۷۶(. ــام و ت ــا می‌کند)ابراه ــونت ایف ــۀ خش ــیب‌دیده و چرخ ــی آس هویت

5. پرسش‌های تحقیق
ــلی  ــم روان‌کاوی میان‌نس ــرا و مفاهی ــرش، لاکاپ ــروث، هی ــری ک ــای نظ ــاس رهیافت‌ه براس

ــت: ــر اس ــش‌های زی ــه پرس ــخ‌گویی ب ــال پاس ــه دنب ــر ب ــش حاض ــوم«، پژوه ــر« و »فانت »قب
ــکوت  ــی و س ــیب روان ــی آس ــردن، بازنمای ــت ج ــوان و جنای ــۀ ج ــای جمجم ۱. در رمان‌ه

ــد؟  ــی می‌یاب ــی تجل ــۀ جمع ــیت و حافظ ــرم، جنس ــوب ج ــه در چارچ چگون
2. مکانیســم‌های انتقــال ترومــا در ایــن آثــار چگونــه بــا اســتفاده از مفهــوم »قبــر« و »فانتــوم« 

ــد؟  ــر حافظــۀ بین‌نســلی دارن ــری ب ــان می‌شــوند و چــه تأثی نمای
ــان، نقش‌آفریــن اســت و  ــه در خلــق ســکوت زن 3. ســاختار ســلطه و نظــام فرهنگــی، چگون
ــراث درد و مقاومــت اســتعاری، در متــن رمان‌هــا  ــۀ می ــه چــه صــورت ایــن ســکوت به‎مثاب ب

ــود؟  ــی می‌ش بازنمای

6. بحث، بررسی و تحلیل 
ادبیــات امــروز ایــران، به‌ویــژه جایــی کــه بــه ســاحت روان‌زخــم، ســکوت و بغــض فروخــوردۀ 
ــج و  ــی رن ــای نامرئ ــان لایه‌ه ــه دیده‌ب ــد ک ــل می‌کن ــه‌ای عم ــان دریچ ــردازد، چون ــان می‌پ زن
ــی  ــطرهای زندگ ــه س ــی ب ــا جان‌بخش ــته‌اند ب ــتی توانس ــه ‌درس ــار ب ــن آث ــد. ای ــره باش خاط
زنانــی همچــون گلــرخ و مهــرو )زارع 1396: 176(، جلوه‌هایــی از دختــری ســرگردان 
ــه  ــا ک ــانند؛ همان‌ج ــت بنش ــون روای ــوش را در کان ــرکوب خام ــی و س ــت عاطف ــان گسس می
ــق را  ــای عمی ــاه، نگفته‌ه ــدان پن ــان و فق ــنگین اطرافی ــای س ــراب، نگا‌ه‌ه ــب‌های پرُاضط ش
ــا نمایــش  در لایــه‌ای دیگــر از متــن بازتــاب می‌دهــد. بــر همیــن شــاکله، روایت‌هایــی نیــز ب
ــودی  ــدل )محم ــن خوش ــهربانو و پروی ــری، ش ــد پ ــخصیت‌هایی، مانن ــدۀ ش ــت پیچی وضعی
112:1394ـ119(، ســاختارهای نادیدنــی و ســرکوب‌گر قــدرت را بــه میــان داســتان می‌کشــد؛ 
جایــی کــه دختــران در فشــار تنگدســتی، فقــدان پــدر و ســایۀ تهدیدآمیــز مردســالاری، کلام را 

ــد. ــرک می‌گوین ــی ت ــه را در خاموش ــد و خان ــان می‌میرانن در ده
ــن رمان‌هــا نشــان داده اســت کــه داســتان، نه‌تنهــا تخیلــی  ــه ای ــگاه جامعه‌شناســانه ب ن
ــدرت و  ــوم ق ــاختارهای مرس ــیدن س ــرای به‌چالش‌کش ــی ب ــتری جمع ــه بس ــخصی، بلک ش
ــر  ــدی ب ــای جدی ــا دریچه‌ه ــن، نه‎تنه ــی چنی ــای ادب ــه اســت. روایت‌ه ــت زن در جامع موقعی
ــرف  ــاگر ص ــز از تماش ــده را نی ــه خوانن ــایند؛ بلک ــان می‌گش ــی زن ــم و خاموش درک روان‌زخ
بــودن فراتــر می‎برنــد و او را بــه همدلــی، آگاهــی و مشــارکت در فراینــد شفابخشــی اجتماعــی 
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فرامی‌خواننــد.
ــای  ــر واقعیت‌ه ــو بیانگ ــت: از یک‎س ــویه اس ــات دو س ــش ادبی ــه، نق ــن زمین در ای
ــان  ــای پنه ــر لایه‌ه ــدن ب ــرای پرتوافکن ــی ب ــدۀ رخنه‌های ــر، آفرینن ــوی دیگ ــر و ازس معاص
ــی  ــژه در روایت‌های ــران، به‌وی ــروز ای ــات ام ــان، ادبی ــه؛ بدین‌س آســیب، ســکوت و شــرم زنان
از جنــس جمجمــۀ جــوان و جنایــت جــردن، محصــول شــرایط تاریخــی و اجتماعــی اســت که 
زن را بــا زخــم، خاموشــی و آرزوی تغییــر، تنهــا نمی‌گــذارد؛ بلکــه او را در مرکــز بازاندیشــی، 

ــاند. ــی می‌نش ــفای جمع ــت و ش بازروای

6ـ1. بازنمایی سکوت و تروما در رمان جمجمۀ جوان
ــج و  ــر محــور انباشــت تدریجــی ســکوت، رن ــی ب ــان جمجمــۀ جــوان، ســاختار روای در رم
ــی  ــازوکارهای فرهنگ ــر از س ــی و متأث ــواده‌ای ایران ــتر خان ــژه در بس ــه، به‌وی ــرکوب زنان س
مردســالارانه، بنــا نهــاده شــده اســت. روایــت، فراتــر از یــک داســتان جنایــی، بــه بســتری بــرای 
ــف  ــه کش ــی ک ــود؛ جای ــدل می‌ش ــلی ب ــی میان‌نس ــا و خاموش ــان تروم ــای پنه واکاوی لایه‌ه
ــادی  ــه نم ــگ، بلک ــبرد پیرن ــط محــرک پیش ــوده، نه‌فق ــه‌ای فرس ــناس در خان ــه‌ای ناش جمجم
ــواده  ــان خان ــی زن ــود زندگ ــه در تاروپ ــت ک ــه‌ای اس ــای ناگفت ــده و زخم‌ه ــۀ دفن‌ش از حافظ

ــد. ــوب کرده‌ان رس
ــادر  ــرخ )م ــاوز(، گل ــی تج ــر قربان ــرو )دخت ــان ـ مه ــوری رم ــخصیت‌های زن مح ش
ــی و  ــای فرهنگ ــی، تابوه ــارهای اجتماع ــا فش ــه ب ــرو(ـ در مواجه ــۀ مه ــرا )عم ــرو( و زه مه
هــراس از داوری محیــط پدرســالار، بــه ســکوتی اجبــاری ســوق داده شــده‌اند. ایــن خاموشــی، 
نــه انتخابــی آگاهانــه، بلکــه راهبــردی دفاعــی بــرای جلوگیــری از فروپاشــی ســاختار خانــواده 
ــه، ســکوت  ــن منظوم ــرو« تلقــی می‌شــود، ترســیم شــده اســت. در ای ــت از آنچــه »آب و صیان
ــق  ــا و تعلی ــت تروم ــای انباش ــه به ــه ب ــد ک ــل می‌کن ــه عم ــی محافظه‌کاران ــوان کنش به‌عن

ــود. ــام می‌ش ــت تم حقیق
مهــرو، در کانــون ایــن چرخــه، بــه ســکوتی تقریبــاً مطلــق فــرو مــی‌رود؛ ســکوتی کــه 
نشــانه‌های آشــکار فروپاشــی روانــی، خــودآزاری و گسســت ادراکــی، آن را بــه تجســد عینــی 
ــروز  ــکلی از ب ــه ش ــار، بلک ــدان گفت ــه فق ــکوت او ن ــد. س ــدل می‌کن ــر« ب ــم روایت‌ناپذی »زخ
ــا  ــب نشــانه‌ها، تکراره ــروث، در قال ــر ک ــه تعبی ــه ب ــه‌ای ک ــۀ آســیب‌دیده اســت؛ حافظ حافظ
ــز،  ــرخ نی ــروث 1996: ۴-۵(. گل ــد )ک ــکار می‌کن ــود را آش ــته، خ ــت‌های ناخواس و بازگش
به‌عنــوان زنــی اســیر الزام‌هــای آبــرو، اتهامــات نــاروای پدرشــوهر را بــا خاموشــی می‌پذیــرد 
و افشــای واقعیــت هولنــاک تجــاوز بــه دختــر و قتــل همســر را بــه تعویــق می‌انــدازد؛ زیــرا 
افشــاگری، در منطــق فرهنگــی مســلط، معــادل فروپاشــی خانــواده و حــذف اجتماعــی تلقــی 
می‌شــود. زهــرا نیــز بــا خاموشــی شــاهِدانه، بــه حفــظ ایــن نظــم معیــوب یــاری می‌رســاند و 
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ــدل می‌شــود. ــر ســکوت ب ــه حلقــه‌ای دیگــر در زنجی ب
ــه  ــد ک ــل می‌کن ــن عم ــی نمادی ــوان فضای ــوده به‌عن ــۀ فرس ــوب، خان ــن چارچ در ای
ترومــای خانوادگــی در آن انباشــته شــده اســت. جمجمــۀ مدفــون در دل ایــن مــکان، نه‌تنهــا 
بقایــای جســمانی، بلکــه تجســد زخمــی اســت کــه از حافظــۀ فــردی فراتــر رفتــه و بــه حافظــۀ 
ــق »پســاحافظه«  ــوان در اف ــه اســت. بدین‌ســان، ســکوت مهــرو را می‌ت ــان راه یافت جمعــی زن
تحلیــل کــرد؛ حافظــه‌ای وام‌گرفتــه کــه رنــج نســل پیشــین را، بی‌آنکــه خــود روایــت مســتقیمی 
از آن داشــته باشــد، در رفتارهــای فروخــورده، اضطــراب مزمــن و هــراس از انــگ اجتماعــی 

ــرش 2012: 5(.  ــد )هی ــد می‌کن بازتولی
ــی اســت.  ــل ردیاب ــا شــفافیت، قاب ــان، ب ســازوکار انتقــال روان‌زخــم میان‌نســلی در رم
ــه مهــرو منتقــل  ــادران و عمــه، پــس از گذشــت بیــش از یــک دهــه، ب ــی م خاموشــی طولان
ــارِ  ــن ب ــه ای ــرده اســت؛ تاجایی‎ک ــل اضطراب‌هــای حل‌نشــدۀ خانوادگــی ک شــده و او را حام
روانــی بــه کنــش خودزنــی می‌انجامــد: »گلــرخ... ده ســال، آب خــوش از گلــوی مــن پاییــن 

ــر بیچــاره‌م رگ دســتش را زد...« )زارع  1396: 176(. ــه... دخت نرفت
ــوان  ــش2 )۲۰۱۲( از آن به‌عن ــا رای ــچ1 و کلودی ــس کل ــا آنچــه لوت ــدی، ب ــن فراین چنی
ــکوت ازطریــق شــبکه‌های عاطفــی و رفتــاری یــاد می‌کننــد، هم‌خوانــی دارد؛  انتقــال س
ــه،  ــای زنان ــرس و واکنش‌ه ــاه، ت ــاس گن ــان، احس ــای پنه ــه در آن اضطراب‌ه ــبکه‌ای ک ش
ــان،  ــن می ــود)همان:74(. در ای ــل می‌ش ــر منتق ــه نســل دیگ ــلی ب ــتقیم، از نس ــان مس ــدون بی ب
ــان  ــر صارمی ــتفادۀ جهانگی ــه سوءاس ــت؛ چنان‌ک ــده اس ــالار تعیین‌کنن ــگ مردس ــش فرهن نق
ــدرت  ــانی ق ــه‌ای از هم‌پوش ــرخ، نمون ــرکوب گل ــرای س ــی ب ــتگاه قضای ــوهر( از دس )پدرش
ــد )زارع 1396:  ــمار می‌آی ــه ش ــان ب ــدای زن ــازی ص ــون در خاموش‌س ــاد قان ــالار و نه پدرس
26(. تــرس از رســوایی اجتماعــی، به‌ماننــد ســدّی ســاختاری، امــکان بیــان حقیقــت را مســدود 
ــراب و  ــه‌ای از اضط ــرا را در چرخ ــرو و زه ــه روان مه ــرخ، بلک ــی گل ــا زندگ ــرده و نه‌تنه ک

ــرده اســت. ســکوت محصــور ک
ــه  ــت؛ بلک ــه نیس ــی منفعلان ــاً کنش ــوان صرف ــۀ ج ــکوت در جمجم ــر، س ــن منظ از ای
ــی  ــب »acting out« تجل ــرا )2001(، در قال ــر لاکاپ ــه تعبی ــه ب ــونده اســت ک ــدی تکرارش فراین
ــردازش  ــی و پ ــۀ بازخوان ــه مرحل ــذار ب ــع گ ــه مان ــا ک ــودآگاه از تروم ــراری ناخ ــد؛ تک می‌یاب
نقادانــه می‌شــود )48(. زاویــۀ دیــد محــدود ســروان روزبــه افشــار نیــز، ناتوانــی معرفتــی نظــام 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــد و نش ــته می‌کن ــه را برجس ــج زنان ــان رن ــای پنه ــدار در درک لایه‌ه قانون‌م
چگونــه ســکوت زنــان، به‌عنــوان میراثــی میان‌نســلی، از آمــار رســمی و روایت‌هــای حقوقــی 

ــود. ــذف می‌ش ح

1.  Lutz Klink
2.  Claudia Reisch   
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ــاختارهای  ــا و س ــکوت، تروم ــددادن س ــا پیون ــوان ب ــۀ ج ــان جمجم ــوع، رم درمجم
ــف  ــل ضع ــه حاص ــه ن ــد ک ــه می‌ده ــان ارائ ــلی زن ــی میان‌نس ــری از خاموش ــدرت، تصوی ق
فــردی، بلکــه پیامــد نظــم فرهنگــی ـ اجتماعــی‌ای اســت کــه بقــا را بــر حقیقــت و آبــرو را بــر 

ــد. ــح می‌ده ــت ترجی عدال

جدول1. لایه‌های تروما و سکوت در جمجمۀ جوان )نگارنده(

6ـ2. عاملیت زنانه، سکوت و تروما در رمان جنایت جردن
رمــان جنایــت جــردن بــه واکاوی چگونگــی شــکل‌گیری جــرم در بســتری از روابــط پیچیــده و 
چندلایــۀ قــدرت در طبقــۀ متوســط شــهری می‌پــردازد و مفهــوم ســکوت را در قالبــی متفــاوت 
از ســکوت عهــدی و اخلاقــی حاکــم بــر جمجمــۀ جــوان بازنمایــی می‌کنــد. ســکوت در ایــن 
رمــان نه‌تنهــا نشــانه‌ای از انفعــال، بلکــه کنشــی اجبــاری یــا آگاهانــه در پاســخ بــه تهدیدهــای 
اقتصــادی، حقوقــی و عاطفــی اســت؛ کنشــی کــه زنــان را بــه اســتراتژی بقــا در نظمــی نابرابــر 
و پنهان‌کارانــه ســوق می‌دهــد. شــبکۀ روابــط میــان همایــون شــمیم )مقتــول( و زنانــی چــون 
پرویــن خوشــدل )جاعــل هویــت و قاتــل اصلــی(، شــهربانو رســتمی )خدمــه و رابطــۀ عرفــی 
فاقــد شناســایی اجتماعــی(، پــری )دختــر شــهربانو و قربانــی سوءاســتفاده( و ســرانجام ســهیلا 
ــده را  ــکوت‌های درهم‌تنی ــه‌ای از س ــت(، منظوم ــدۀ روای ــده و فراموش‌ش ــخصیت حذف‌ش )ش
شــکل می‌دهــد کــه هــر یــک از دل مناســبات قــدرت، بهره‌کشــی و حــذف نهــادی برآمده‌انــد.
پرویــن خوشــدل، بــا جابه‌جایــی هویــت و تملک اقتصــادی ـ عاطفــی، به ورطــۀ جنایت 
کشــیده می‌شــود و عاملیــت اوـ کــه ریشــه در تجربیــات محرومیــت و زیســت پرورشــگاهی 
داردـ در چارچوبــی بیمارگــون، بــه ابــزاری بــرای خشــونت، پنهــان‌کاری و بازتولیــد ترومــا بدل 
می‌شــود. ایــن نــوع عاملیــت، نــه رهایی‌بخــش، بلکــه واکنشــی اســت بــه نظمــی کــه امــکان 

کنــش اخلاقــی را از زنــان ســلب کــرده و آن را بــه ســطح بقــا تقلیــل داده اســت.
ــی،  ــتفاده‌های مال ــتی از سوءاس ــرض انباش ــیب، در مع ــل دوم آس ــوان  نس ــری، به‌عن پ
عاطفــی و هویتــی قــرار می‌گیــرد و ناگزیــر بــه پذیــرش ســکوت و خــروج خامــوش از صحنــۀ 
اجتماعــی تــن می‌دهــد. دریافــت »حق‌الســکوت« و تــرک ناگهانــی فضــا، نشــان می‌دهــد کــه 
گریــز او نــه از ســر بی‌تفاوتــی، بلکــه حاصــل درونی‌شــدن منطــق قــدرت و تــرس از تبعــات 

 

 
 )نگارنده( جمجمۀ جوانای تروما و سکوت در ه. لایه1جدول

 بازنمایی نوع سکوت نماد تروما 
 انتقال از مادر خاموشی فروخورده )پساحافظه( ی خانگیتعدّ مهرو

 گلرخ
کاری و پنهان

 سرکوب
تکرار ناخودآگاه کنش نمایی تروما 

(acting out) 
 خانوادگی ۀچرخ

 جمعی ۀحافظ پساحافظه شاهد خاموش زهرا
 

 )نگارنده( جنایت جردن. الگوهای سکوت و تروما در ۲جدول
 نسلیپیوند میان نوع سکوت نماد تروما 

 عاطفیی ـ اقتصاد سکوت استراتژیک جایی هویتجابه پروین خوشدل
 شدهنسل حذف خاموشی نهادی ترس و حذف اجتماعی پری
 ارواح روایی پساحافظه دیدگی ثانویهبزه سهیلا

 
 )نگارنده( . مقایسۀ تطبیقی دو رمان۳جدول

 نظری چارچوب جنایت جردن جوان مۀجمج 
 پساحافظه شهر مرفه فرسوده ۀخان فضا

 اقتصادی ـ نهادی شرم و آبروی نسلی نوع سکوت
نمایی تروما کنش

(acting out) 
 Caruth, 1996 رسمی و بیرونی محدوده و درونی راوی
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افشــاگری اســت. ایــن خاموشــی، امتــداد ســکوت مــادر )شــهربانو( تلقــی می‌شــود؛ زنــی کــه 
رابطــۀ پنهانــی‌اش هرگــز بــه رســمیت اجتماعــی نرســید و بــه همیــن ســبب، هویــت فــردی‌اش 
در دل ســاختار مردســالار مســتحیل شــد؛ درنتیجــه، پــری نیــز بــه حلقــه‌ای دیگــر از زنجیــرۀ 

ــود. ــدل می‌ش ــلی ب ــکوت میان‌نس س
ایــن فراینــد بــا نظریــۀ جودیــت باتلــر دربــارۀ شــکل‌گیری هویــت و عاملیــت در بســتر 
ــی  ــپری دفاع ــد س ــان می‌توان ــکوت، هم‌زم ــه س ــی ک ــت؛ جای ــوان اس ــدرت هم‌خ ــط ق رواب
در برابــر خشــونت ســاختاری و مانعــی در مســیر تحقــق عاملیــت مســتقل زنــان باشــد )باتلــر 
۲۰۰۴ :2(. در جنایــت جــردن، عاملیــت زنانــه، نــه به‌عنــوان کنشــی نــاب و آزادی‌بخــش، بلکــه 
در دل تهدیدهــای نهــادی و محدودیت‌هــای روایــی شــکل گرفتــه اســت؛ چنان‌کــه در صحنــۀ 
ــنی  ــال، به‌روش ــا فع ــده ام ــی سرکوب‌ش ــور عاملیت ــی، حض ــاگری‌های حقوق ــی و افش بازجوی

ــود: ــده می‌ش دی
افشــار: شــما بــرای ملکــی تــو ولنجــک کــه از همایــون شــمیم بــه یــه خانــم جــوون 

منتقــل شــد، ســند زدیــن... ؟
دادگستر: بله، اون سند موجوده.

شهربانو: به خدا من روحم هم از این ماجرا خبر نداشت )محمودی 1394: 113ـ۱۱2(.
ــی  ــر عاملیت ــه بیانگ ــت نیســت، بلک ــدان عاملی ــانۀ فق ــکوت نش ــا، س ــن واکنش‌ه در ای
اســت کــه در زیــر فشــار حافظــۀ جمعــی آســیب و منطــق ســلطه، امــکان بــروز آشــکار نیافتــه 
ــن چارچــوب،  ــز، در ای ــی ســهیلا نی ــرده اســت. حــذف روای ــاه ب ــکار پن ــی و ان ــه ناپیدای و ب
مصداقــی از بزه‌دیدگــی ثانویــه تلقــی می‌شــود؛ شــخصیتی کــه مطابــق طبقه‌بنــدی مندلســون1 
) ۲۰۰۶: ۵۲(، بــه قربانــی بی‌گناهــی تقلیــل یافتــه و در روایــت بــه شــبحی بی‌صــدا و 

ارواح‌ماننــد بــدل شــده اســت.
ــۀ فرســودۀ جمجمــۀ جــوان،  فضــای شــهری مرفــه در جنایــت جــردن، برخــاف خان
ــی  ــای آرام و مناســبات طبقات ــه خیابان‌ه ــی ک ــادی« اســت؛ جای ــاد »ســکوت رســمی و نه نم
باثبــات، امــکان پنهان‌ســازی ترومــای زنانــه را فراهــم می‌کننــد. ایــن خاموشــی‌ها، نــه فــردی، 
بلکــه ســاختاری و میان‌نســلی‌اند و از فقــدان حمایــت اجتماعــی و حقوقــی نشــئت می‌گیرنــد؛ 
فراینــدی کــه هیــرش آن را انتقــال ناخــودآگاه حافظــه و بازتولیــد رنــج در قالــب پســاحافظه 

می‌دانــد)2012: 5(
ــه را در  ــای زنان ــا زخم‌ه ــی‌دارد؛ ام ــت برم ــرده از جنای ــد پ ــان، هرچن ــدی رم پایان‌بن
ــان  ــه نش ــری ک ــذارد؛ ام ــی می‌گ ــده باق ــالار دفن‌ش ــی و مردس ــم طبقات ــان نظ ــای پنه لایه‌ه
ــه ناتمــام  می‌دهــد عدالــت روایــی نیــز، همچــون عدالــت حقوقــی، در برابــر تجربه‌هــای زنان

می‌مانــد.

1. Daniel Mendelsohn  
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جدول۲. الگوهای سکوت و تروما در جنایت جردن )نگارنده(

6ـ3. مقایسۀ تطبیقی چرخۀ تروما و سکوت زنانه در دو رمان
هــر دو رمــان جمجمــۀ جــوان و جنایــت جــردن، ســکوت زنانــه را نــه به‌عنــوان فقــدان کنــش 
ــی  ــا بازنمای ــدرت و بق ــا، ق ــدۀ تروم ــۀ پیچی ــد رابط ــۀ برآین ــه به‌منزل ــی، بلک ــف روان ــا ضع ی
ــروی خانوادگــی در  ــاوت ـ شــرم و حفــظ آب ــه از دو مســیر ظاهــراً متف ــد؛ ســکوتی ک می‌کنن
ــد از  ــه‌ای واح ــه چرخ ــی ـ ب ــادی در دوم ــی و اقتص ــادی، حقوق ــای نه ــی و محدودیت‌ه اول

ــرا 2001 :70(. ــود )لاکاپ ــی می‌ش ــلی منته ــا‌ی میان‌نس تروم
در جمجمــۀ جــوان، فضــای خانــه، به‌ســان مخزنــی از حافظــۀ دفن‌شــده عمــل 
ــه نســل  می‌کنــد؛ مکانــی بســته کــه راز، شــرم و خشــونت در آن انباشــته شــده و از نســلی ب
ــه خاموشــی‌ای  ــن ســاختار بســته، ب ــرا، در دل ای ــرخ و زه ــرو، گل ــد. مه ــال می‌یاب دیگــر انتق
ناگزیــر تــن می‌دهنــد کــه در ســطح روایــت، خــود را به‌صــورت اضطــراب مزمــن، گسســت 
ــر  ــان، اگرچــه در ظاه ــن رم ــد. ســکوت در ای ــد می‌کن ــی بازتولی ــت خودزن ــی و درنهای عاطف

ــرای حفــظ  نقشــی محافظتــی ب
انســجام خانــواده ایفــا می‌کنــد؛ امــا در باطــن بــه چرخــه‌ای خودویرانگــر بــدل می‌شــود 

کــه ترومــا را به‎شــکل ناخــودآگاه تکــرار می‌کنــد.
ــل، در جنایــت جــردن، شــهر مرفــه و مناســبات طبقاتــی به‌ظاهــر امــن، بســتر  در مقاب
شــکل‌گیری »ســکوت رســمی و نهــادی« می‌شــوند؛ ســکوتی ســامان‌یافته کــه ازطریــق 
قانــون، اقتصــاد و عــرف اجتماعــی بازتولیــد می‌شــود. پرویــن خوشــدل، شــهربانو رســتمی و 
پــری، هــر یــک در شــبکه‌ای از روابــط قــدرت گرفتارنــد کــه امــکان افشــا و رهایی را از ایشــان 
ســلب می‌کنــد. اینجــا، ســکوت نــه در فضــای صمیمــی خانــه، بلکــه در میــدان عمومــی شــهر 
ــان، و  ــی زن ــذف روای ــتفاده، ح ــازی سوءاس ــرای پنهان‌س ــزاری ب ــه اب ــود و ب ــه می‌ش نهادین

ــدل می‌شــود. ــداوم ســلطۀ مردســالار ب ت
ــر  ــی ســکوت در ه ــی، منطــق درون ــی و روای ــای مکان ــم تفاوت‌ه ــال، علی‌رغ بااین‌ح
ــرای بقــا و مانعــی ســاختاری  ــر هم‌ســاخت اســت: ســکوت، هم‌زمــان کنشــی دفاعــی ب دو اث
ــی  ــی و خودویران ــه خاموش ــرو را ب ــه مه ــت. آنچ ــه اس ــت زنان ــکل‌گیری عاملی ــیر ش در مس
ــذف  ــوش و ح ــرک خام ــه ت ــری را ب ــه پ ــا آنچ ــی، ب ــازوکار روان ــث س ــاند، از حی می‌کش
ــه  ــیب‌دیده‌اند ک ــه‌ای آس ــل حافظ ــر دو، حام ــت؛ ه ــه اس ــد، هم‌ریش ــوق می‌ده ــی س اجتماع

 

 
 )نگارنده( جمجمۀ جوانای تروما و سکوت در ه. لایه1جدول

 بازنمایی نوع سکوت نماد تروما 
 انتقال از مادر خاموشی فروخورده )پساحافظه( ی خانگیتعدّ مهرو

 گلرخ
کاری و پنهان

 سرکوب
تکرار ناخودآگاه کنش نمایی تروما 

(acting out) 
 خانوادگی ۀچرخ

 جمعی ۀحافظ پساحافظه شاهد خاموش زهرا
 

 )نگارنده( جنایت جردن. الگوهای سکوت و تروما در ۲جدول
 نسلیپیوند میان نوع سکوت نماد تروما 

 عاطفیی ـ اقتصاد سکوت استراتژیک جایی هویتجابه پروین خوشدل
 شدهنسل حذف خاموشی نهادی ترس و حذف اجتماعی پری
 ارواح روایی پساحافظه دیدگی ثانویهبزه سهیلا

 
 )نگارنده( . مقایسۀ تطبیقی دو رمان۳جدول

 نظری چارچوب جنایت جردن جوان مۀجمج 
 پساحافظه شهر مرفه فرسوده ۀخان فضا

 اقتصادی ـ نهادی شرم و آبروی نسلی نوع سکوت
نمایی تروما کنش

(acting out) 
 Caruth, 1996 رسمی و بیرونی محدوده و درونی راوی
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ــد. بدین‌ســان،  ــز خــود را بازمی‌نمای ــار، اضطــراب و گری ــب رفت ــه و در قال ــان نیافت مجــال بی
ســکوت زنانــه در هــر دو رمــان، کارکــردی میان‌نســلی می‌یابــد و بــه مصداقــی از پســاحافظه 
ــار و  ــدن، رفت ــت مســتقیم، بلکــه از مســیر ب ــق روای ــه ازطری ــه ن ــدل می‌شــود؛ حافظــه‌ای ک ب

ــرش 2012 :5(. ــود )هی ــل می‌ش ــار منتق ــدان گفت فق
»زاویــۀ دیــد« راویــان پلیســی ـ افشــار در جمجمــۀ جــوان و توانــا در جنایــت جــردن 
ـ ایــن چرخــه را دوچنــدان برجســته می‌کنــد. نــگاه رســمی و قانون‌مــدار آنــان، ناتوانــی نهــاد 
ــه حقیقــت  ــد و نشــان می‌دهــد چگون ــان می‌کن ــه« را عری ــت »زخم‌هــای زنان ــت در رؤی عدال
ــه  ــا ب ــه می‌شــود ی ــده گرفت ــج، نادی ــی رای ــا اخلاق ــی ی ــای حقوق ــان، در چارچوب‌ه ــج زن رن
حاشــیه رانــده می‌شــود. از ایــن منظــر، »روایــت جنایــی« در هــر دو اثــر، صرفــاً بازنمایــی جــرم 
ــرای افشــای خلأهــای اخلاقــی و معرفتــی قانــون بــدل  ــزاری انتقــادی ب ــه اب نیســت؛ بلکــه ب

می‌شــود.
درنهایــت، ایــن هم‌نشــینی روایــت، »فضــا و شــخصیت«، ادبیــات جنایــی را بــه بســتری 
ــد؛  ــل می‌کن ــان تبدی ــر زن ــه تروماهــای حذف‌شــده و بیان‌ناپذی ــرای صدادهــی ب »فمینیســتی« ب
بســتری کــه در آن، ســکوت دیگــر نشــانه‌ای از انقیــاد مطلــق نیســت؛ بلکــه گواهــی اســت بــر 

زیســتن در شــرایطی کــه امــکان گفتــن، از پیــش ســلب شــده اســت.

جدول۳. مقایسۀ تطبیقی دو رمان )نگارنده(

ــی  ــات جنای ــان در ادبی ــه ســکوت میان‌نســلی زن ــل نشــان می‌دهــد ک ــن تحلی ــدی: ای جمع‌بن
معاصــر ایــران، نــه نشــانۀ نبــود عاملیــت، بلکــه محصــول تعامــل پیچیــدۀ ترومــا، ســاختارهای 
قــدرت و منطــق بقاســت؛ امــری کــه ظرفیــت ایــن گونۀ ادبــی را بــرای بازاندیشــی در فمینیســم 
ــای دفن‌شــده، به‌طــرزی جــدی  ــی حافظه‌ه ــان و بازنمای ــادی زن ــد حــذف نه ــه، نق روان‌کاوان

ــد. ــته می‌کن برجس

6ـ4. وراثت درد و ناتوانی روایی: پیوند تروما، حافظه و سکوت ساختاری
ــۀ  ــای حافظ ــتر نظریه‌ه ــم را در بس ــال روان‌زخ ــم انتق ــا، مکانیس ــه‌ای رمان‌ه ــل مقایس تحلی
جمعــی و روایــت ترومــا مســتحکم می‌کنــد. ازمنظــر کتریــن کــروث )۱۹۹۶(، ترومــا به‌ســبب 

 

 
 )نگارنده( جمجمۀ جوانای تروما و سکوت در ه. لایه1جدول

 بازنمایی نوع سکوت نماد تروما 
 انتقال از مادر خاموشی فروخورده )پساحافظه( ی خانگیتعدّ مهرو

 گلرخ
کاری و پنهان

 سرکوب
تکرار ناخودآگاه کنش نمایی تروما 

(acting out) 
 خانوادگی ۀچرخ

 جمعی ۀحافظ پساحافظه شاهد خاموش زهرا
 

 )نگارنده( جنایت جردن. الگوهای سکوت و تروما در ۲جدول
 نسلیپیوند میان نوع سکوت نماد تروما 

 عاطفیی ـ اقتصاد سکوت استراتژیک جایی هویتجابه پروین خوشدل
 شدهنسل حذف خاموشی نهادی ترس و حذف اجتماعی پری
 ارواح روایی پساحافظه دیدگی ثانویهبزه سهیلا

 
 )نگارنده( . مقایسۀ تطبیقی دو رمان۳جدول

 نظری چارچوب جنایت جردن جوان مۀجمج 
 پساحافظه شهر مرفه فرسوده ۀخان فضا

 اقتصادی ـ نهادی شرم و آبروی نسلی نوع سکوت
نمایی تروما کنش

(acting out) 
 Caruth, 1996 رسمی و بیرونی محدوده و درونی راوی
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ــد و  ــول رخ می‌ده ــۀ معم ــان و حافظ ــب زب ــارج از قال ــب خ ــوک‌آوری‌اش، اغل ــت ش ماهی
ــروث 1996(. ــذارد )ک ــی می‌گ ــرد باق ــن ف ــه« در ذه ــه‌ای بازناگفت »تجرب

در هــر دو رمــان، ایــن »زبان‌ناپذیــری« ســکوت زنــان، خــود بــه ‏نوعــی »حافظــۀ جمعــی 
ــد می‎شــود؛  ــواده و اجتمــاع بازتولی ــار خان ــه در بافت ــل می‌شــود؛ حافظــه‌ای ک خامــوش« تبدی

امــا کمتــر مجالــی بــرای بازگویــی آشــکار می‌یابــد:
ـ در جمجمــۀ جــوان: نــوای خامــوش و سرشــار از ســکوت »مهــرو« و »گلــرخ«، تجســم 

روایت‌ناپذیــری زخــم اســت.
ــی  ــتمی« و تنهای ــهربانو رس ــری، »ش ــادر پ ــای م ــردن: بریده‌گویی‌ه ــت ج ـ در جنای
ــی  ــای زخم ــژواک ناگفته‌ه ــد، پ ــا می‌یاب ــرش معن ــن دخت ــری از رفت ــه در بی‌خب خاموشــش ک

و ضمایــم عینــی همیــن نــوع حافظــۀ جمعــی ناگفتــه اســت.
ــان  ــه می ــی را ب ــۀ جمع ــوم حافظ ــس1 )۱۹۹۲( مفه ــس هالبواک ــر، موری ــوی دیگ از س
ــف  ــی از ضع ــه ناش ــاً ن ــده، غالب ــای بری ــا روایت‌ه ــگی ی ــه در آن، خاموشی‌پیش ــد ک می‌کش
ــه  ــت را ب ــه روای ــت ک ــاری اس ــاختارهای هنج ــی و س ــار جمع ــاب فش ــه بازت ــردی، بلک ف
ــرو«  ــی از آب ــکل »نگران ــوان به‌ش ــۀ ج ــی در جمجم ــار جمع ــن فش ــرد )38(. ای ــکوت می‌ب س
ــد. بــر  و در جنایــت جــردن به‌صــورت »تــرس از قانــون و قضــاوت اجتماعــی« تبلــور می‌یاب
ــار به‌عنــوان ســپر دفاعــی و گاه مانعــی روانــی، هویــت و  ایــن اســاس، »ســکوت« در ایــن آث
جایــگاه زنــان را بــه چالــش می‌کشــد و فهــم ریشــه‌های پنهــان ترومــا را بــر نســل‌های تــازه 
دشــوارتر می‌کنــد. مصادیــق موجــود نشــانگر ایــن اســت کــه زنــان ضمــن تحمــل زخــم، بــه 
حامــان خامــوش آســیب بــدل می‌شــوند و ایــن زنجیــره همچــون الگوریتمــی تکرارشــونده، 
ــی ـ  ــتۀ روان ــۀ بس ــد و چرخ ــه می‌دوان ــدان ریش ــاری فرزن ــی و رفت ــاخت‌های هویت درون س

ــه 2022(. ــد )خمایس ــل می‌کن ــی را تکمی اجتماع

6ـ5. تحلیل چرخۀ تروما و سکوت زنانه در دو رمان‌
در هــر دو اثــر، ســکوت زنانــه، هــم اســتراتژی روانــی دفــاع اســت و هــم بازتــاب فشــارهای 
ــه  ــالار ب ــته و پدرس ــواده‌ای بس ــایۀ خان ــی در س ــان قربان ــوان، زن ــۀ ج ــی. در جمجم فرهنگ
خاموشــی ناگزیــر تــن داده‌انــد؛ مهــرو، گلــرخ و زهــرا، قربانیــان تــرس از داوری اجتماعی‌انــد و 
ایــن خاموشــی دفاعــی، به‌صــورت اضطــراب مزمــن و خودزنــی تکــرار می‌شــود. در جنایــت 
جــردن نیــز زنــان در شــبکۀ روابــط قــدرت گرفتارنــد؛ پرویــن خوشــدل، شــهربانو رســتمی و 

ــد.   ــه، اســیر مانده‌ان ــال یافت ــه نسل‎به‌نســل انتق ــۀ بســتۀ ســکوتی ک ــک در حلق ــر ی ــری، ه پ

1.  Halbwachs
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جدول4. مصادیق روایی حلقه‌های انتقال تروما و سکوت زنانه )نگارنده(

6ـ5. چرخۀ انتقال تروما و سکوت زنانه
چرخــۀ آســیب در هــر دو رمــان در ســه حلقــۀ نســلی تــداوم می‌یابــد و مکانیســم »قبــر بســتۀ« 
آبراهــام و تــورک )۱۹۸۷( در شــخصیت‌های گلــرخ و مهــرو در جمجمۀ جــوان مصــداق 
یافتــه اســت. در ایــن نظریــه، ســکوت بازنمــای پدیــده‌ای اســت کــه در آن آســیب، فرامــوش 
ــات  ــدی حی ــل‌های بع ــود و در نس ــون می‌ش ــی مدف ــودآگاه خانوادگ ــه در ناخ ــود؛ بلک نمی‌ش

‌می‌یابــد1. 

جدول5. چرخۀ انتقال تروما و سکوت زنانه در دو رمان )نگارنده(

1.  Caruth, Cathy (1996). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History.
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6ـ6. بازنمایی تجاوز، سکوت و پنهان‌کاری خانوادگی در جمجمۀ جوان
ــن و در  ــکلی نمادی ــت به‎ش ــرادرزادۀ اوس ــه ب ــرو ک ــه مه ــی ب ــاوز مرتض ــان، تج ــن رم در ای
تاریکــی روایــت شــده اســت؛ گویــی خــود گفت‎وگــو از میــان رفتــه باشــد و تنهــا نشــانه‌هایی 
ــرای حفــظ  ــه ب ــرخ، ســکوت را ن ــادر مهــرو، گل ــد. م ــاب دهن ــج را بازت ــن رن ــان نمادی در زب
دختــر، بلکــه بــرای حفــظ آبــروی خانــواده اختیــار کــرده اســت، کــه ایــن ســکوت در مفهــوم 
فانتــوم )آبراهــام و تــورک 1987( تجلــی می‌یابــد؛ ارواح زخــم گذشــته در گــذر نســل‌ها آواره 
ــورت  ــه به‌ص ــردی، بلک ــۀ ف ــوان حادث ــه به‌عن ــاوز، ن ــان، تج ــد؛ بدین‌س ــر می‌مانن و آرام‌ناپذی
ــی  ــودآگاه جمع ــه در ناخ ــی ک ــود؛ زخم ــن می‌ش ــلی« تبیی ــۀ بین‌نس ــن حافظ ــداد بنیادی »رخ
ــت  ــل روای ــود. نق ــر می‌ش ــازه ظاه ــی ت ــا قالب ــل ب ــر نس ــه و در ه ــان، نهادین ــوادۀ صارمی خان
ــزوای زهــرا و ســکوت مــادر  ــی اوســت و ان ــی مهــرو، نشــانۀ آشــکار فروپاشــی روان خودزن

ــد. ــن زنجیره‌ان ــتۀ ای ــای بس ــرخ(، حلقه‌ه ــرو )گل مه

جدول6. تطبیق تحلیل حادثۀ تجاوز و تروما در سه نسل )نگارنده(

در نســل ســوم، اضطــراب گلــرخ در گفتارهــای روزمــره بازتــاب می‌یابــد؛ گفتارهــای 
ــه  ــتند ک ــی« هس ــرم اجتماع ــی و ش ــراب وراثت ــوه‌ای از »اضط ــزوا، جل ــه ان ــل ب ــده و می بری
ــر  ــه تعبی ــا، ب ــن لایه‌ه ــام ای ــد. در تم ــواده نشــان می‌دهن ــا را در خان ــدگاری چرخــۀ تروم مان
کتریــن کــروث )۱۹۹۶(، ترومــا به‎ســبب ماهیــت شــوک‌آور خــود، خــارج از زبــان عــادی رخ 
ــا آن حامــل »زادگاه ســکوت« می‌شــوند؛ تجربــه‌ای کــه گفتــار  ــان در مواجهــه ب می‌دهــد و زن
را ناممکــن و حافظــه را بــه حافظــه‌ای جمعــی و پنهــان بــدل می‌کنــد؛ ازســوی دیگــر، نظریــۀ 
ــه ضعــف، بلکــه نمــودی از فشــار  ــن خاموشــی را ن »حافظــۀ جمعــی هالبواکــس« )۱۹۹۲( ای
ــا  ــا تحریــف می‌شــود ت ــی کــه حــذف ی ــد؛ روایت ــه تلقــی می‌کن ــر روایت‌هــای زنان جامعــه ب

تعــادل نمادیــن ســاختار قــدرت حفــظ شــود)1(.

1.  Halbwachs, Maurice (1992). On Collective Memory
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 از ترس گذشته، از پشیمانی
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 شهربانو و گلرخ رفتهازدست آرزوهای اندوه
 حسرت ارتباطی، سردی
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 اجتماعی عاملیت فقدان
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6ـ7. تحلیل مقایسه‌ای هویت زنانه در وضعیت معلقگی
ویژگی‌هــای زنــان آســیب‌دیده در هــر دو رمــان بــا مفهــوم جامعه‌شــناختی »زن معلقــه« تلفیــق 
ــه  ــت او را ب ــی‌دارد و عاملی ــه م ــا نگ ــذف و بق ــۀ ح ــه زن را در میان ــی ک ــود؛ وضعیت می‌ش

ــد. ــدل می‌کن ــکوت ب س

جدول7. مضامین معلقگی، ناامیدی و تکرار درد )نگارنده(

جمع‌بندی بخش تحلیل
ــات  ــان در ادبی ــه ســکوت زن ــود ک ــی، روشــن می‌ش ــای تحلیل ــا و داده‌ه ــق روایت‌ه ــا تطبی ب
جنایــی معاصــر ایــران، حاصــل شــبکه‌ای از فشــارهای روانــی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت. در 
جمجمــۀ جــوان، ســکوت بــا احســاس شــرم و فقــدان گفتــار در پیونــد اســت و در جنایــت 
ــدل،  ــن خوش ــا پروی ــرو ت ــیر از مه ــن مس ــت. ای ــل هوی ــون و جع ــراس از قان ــا ه ــردن، ب ج
ــی  ــۀ جمع ــی در حافظ ــال بی‌صدای ــدوه و انتق ــت ان ــارز وراث ــود ب ــهربانو، نم ــا ش ــرخ ت از گل
ــان زخــم  ــه نشــانۀ ضعــف، کــه زب ــن نظــام، ن ــد. ســکوت در ای ــه می‌کن ــی را ارائ ــان ایران زن
اســت؛ زبانــی کــه به‌رغــم خاموشــی، حافظــۀ روانــی ملــی را زنــده نــگاه مــی‌دارد و چرخــۀ 

ــد. ــتمرار می‌بخش ــا را اس ــلی تروم بین‌نس
تحلیــل چندســطحی ایــن دو رمــان نشــان می‌دهــد کــه ســکوت زنانــه در ادبیــات جنایی 
ایــران، بازنمــودی از روان‌زخــم جمعــی اســت؛ در ســطح نخســت، بیانگــر انتقال آســیب روانی؛ 
در ســطح دوم، انعــکاس حافظــۀ اجتماعــی و در ســطح ســوم، بیانگــر مقاومــت فرهنگــی زن در 
ــر ســاختار ســلطه اســت. به‌واســطۀ تقاطــع ایــن ســه ســطح، رمان‌هــای منتخــب، نه‌تنهــا  براب
بازنمــای تجربــۀ شــخصی ترومــا، بلکــه تصویــری از مکانیــزم بازتولیــد خشــونت و اضطــراب 
ــن  ــا و ســکوت در ای ــد. درنتیجــه، تروم ــه می‌دهن ــران را ارائ میان‌نســلی در بســتر فرهنگــی ای
ــدل شــده‌اند؛  ــه میراثــی جمعــی و ناگسســتنی ب ــر رفتــه و ب ــۀ فــردی فرات ــار، از یــک حادث آث
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 ۱۷5ـ۱۷8
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میراثــی کــه در حافظــۀ زن ایرانــی باقــی مانــده اســت و به‎شــکل ناخــودآگاه در زبــان، رفتــار، 
ــت تکــرار می‌شــود. و روای

7. نتیجه‌
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بازنمایــی ســکوت زنانــه در دو رمــان جمجمــۀ جــوان و جنایت 
جــردن فراتــر از غیــاب گفتــار بــوده و به‌عنــوان ســازوکار روانــی ـ اجتماعــی پیچیــده‌ای عمــل 
ــت  ــی و عاملی ــۀ جمع ــلی، حافظ ــم میان‌نس ــای روان‌زخ ــوب نظریه‌ه ــه در چارچ ــد ک می‌کن
زنانــه قابــل تبییــن اســت. در هــر دو اثــر، ســکوت زنــان، نــه کنشــی منفعــل، بلکــه مکانیســمی 
اســتراتژیک بــرای حفاظــت از خــود و خانــواده در برابــر فروپاشــی اجتماعــی و اخلاقــی اســت 

کــه تحــت فشــار ســاختار مردســالارانه، تــرس و شــرم تاریخــی شــکل گرفتــه اســت.
ــس از  ــرخ پ ــکوت گل ــوان، س ــۀ ج ــان جمجم ــه در رم ــان داد ک ــا نش ــی یافته‌ه بررس
واقعــۀ تجــاوز مرتضــی بــه مهــرو، همچــون »فانتــومِ« تعریف‌شــده توســط آبراهــام و تــورک، 
در ناخــودآگاه جمعــی خانــواده تــداوم می‌یابــد و واکنــش خودزنــی مهــرو نمــودی از بازتولیــد 
آســیب روانــی در نســل ســوم اســت. ایــن فراینــد هم‌راســتا بــا مفهــوم »قبــر بســته« اســت کــه 
ــورت  ــد و به‏ص ــتتر می‌مان ــه مس ــق حافظ ــای عمی ــر در لایه‌ه ــم بیان‌ناپذی در آن، درد و خش

ــی منتقــل می‌شــود. ــه نســل‌های آت ــن و ســردی عاطفــی ب اضطــراب مزم
در رمــان جنایــت جــردن نیــز پیونــد بیــن قتــل همایــون شــمیم و جعــل هویــت پرویــن 
ــده  ــوری ش ــی و خودسانس ــکوت اضطراب ــه‌ای از س ــکل‌گیری حلق ــه ش ــر ب ــدل منج خوش
اســت. ایــن ســکوت صرفــاً مانعــی بــرای افشــاگری نیســت؛ بلکــه بــا وجــود هــراس از قانــون 
ــی در  ــای جبران ــروز واکنش‌ه ــه و ب ــت زنان ــت هوی ــب گسس ــی، موج ــای اجتماع و تهدیده

ــکار شــده اســت. ــه و ان ــای پنهان‌کاران ــب رفتاره قال
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــان‌کاری، نش ــی و پنه ــکوت اضطراب ــا، س ــای تروم ــل چرخه‌ه تحلی
ســاختار روایــی ایــن آثــار انتقــال زخــم را از نســلی بــه نســل دیگــر به‎عنــوان پیونــدی روانــی 
ـ فرهنگــی بازتــاب می‌دهــد؛ همان‌گونــه کــه در نظریــۀ »حلقــۀ نســلی« تشــریح شــده اســت. 
ــوش  ــای خام ــا واکنش‌ه ــاوز ت ــونت و تج ــدۀ خش ــای سرکوب‌ش ــا از تجربه‌ه ــن حلقه‌ه ای
ــر، به‎صــورت حافظــۀ جمعــی هالبواکــس )۱۹۹۲( تــداوم یافتــه و در هــر نســل  دختــران متأث

ــود. ــد می‌ش بازتولی
ــان  ــر دو رم ــه« در ه ــی همچــون »زن معلق ــی مهم ــن اجتماع ــن، مضامی ــر ای ــاوه ب ع
حضــور دارد؛ زنانــی کــه در وضعیتــی آویــزان میــان اجبــار بــه بقــا و ناتوانــی در کنش‎گــری 
قــرار دارنــد و درنتیجــه، عاملیــت خــود را بــه ســکوت بدل کــرده و آرزوهــای ازدست‌رفته‌شــان 
ــن  ــدۀ ای ــا بازتاب‌دهن ــی، نه‎تنه ــت ادب ــن منظــر، روای ــدی ســپرده‌اند. از ای ــزوا و ناامی ــه ان را ب
ــرای  ــه‌ای فراهــم مــی‌آورد ب ــۀ »روایــت مقاومــت« زمین ســکوت اســت؛ بلکــه براســاس نظری
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بازیابــی صــدا و احیــای کنــش جمعــی زنــان.

نتیجه‌گیری‌های کلیدی پژوهش
1. ســکوت زنانــه در متــون جنایــی معاصــر ایــران، پدیــده‌ای فعــال و راهبــردی بــرای بقاســت؛ 

امــا در ســطح میان‌نســلی بــه تــداوم زخــم و اضطــراب منجــر می‌شــود.
ــی،  ــی و حقوق ــی، فرهنگ ــل روان ــان عوام ــر هم‌زم ــت تأثی ــا، تح ــکوت و تروم ــۀ س 2. چرخ

ــه شــده اســت. ــد و نهادین بازتولی
3. بازنمایــی ایــن چرخه‌هــا در ادبیــات جنایــی، اســنادی فرهنگــی بــرای مطالعــۀ خشــونت و 
ــی  ــوزش، مشــاوره و مداخــات حمایت ــتفاده در آم ــت اس ــه قابلی ــد ک ــم می‌کن جنســیت فراه

ــیب‌دیده را دارد. ــان آس زن
4. ادبیــات، در عیــن بازتــاب ســکوت، ظرفیــت عبــور از آن را نیــز به‌واســطۀ روایــت مقاومــت 

درون خــود دارد.

بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها
بیان رساله/پایان‌‌نامه

ــای  ــوان »واکاوی رمان‌ه ــا عن ــدران ب ــگاه مازن ــری دانش ــالهٔ دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال ای
ــم ســیاه بزهــکاری و آسیب‌شناســی  ــا رویکــرد رق ــود خورشــیدی ب ــران در دهــۀ ن ــی ای جنای

ــی« اســت. اجتماع
بیانیه حمایت مالی

ایــن پژوهــش از هیــچ نهــاد، ســازمان یــا مرکــز آموزشــی و پژوهشــی حمایــت مالــی دریافــت 
نکــرده اســت.
تعارض منافع

نویســندگان اعــام می‌دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش هیچ‌گونــه تعــارض منافعــی وجــود 
نداشــته اســت. تمامــی نویســندگان در طراحــی پژوهــش، گــردآوری داده‌هــا، تحلیــل و تفســیر 

نتایــج و بازنگــری علمــی مقالــه مشــارکت داشــته‌اند.
بیانیه استفاده از هوش مصنوعی

ــی و  ــش زبان ــاً در حــد ویرای ــی صرف ــوش مصنوع ــای ه ــه از ابزاره ــگارش مقال ــد ن در فراین
بازبینــی نگارشــی متــن اســتفاده شــده اســت. تمامــی مراحــل پژوهــش، از جملــه گــردآوری 
منابــع، تحلیــل، تفســیر و ارزیابــی داده‌هــا، بــه طــور کامــل توســط نویســندگان انجــام شــده 

اســت.
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سپاسگزاری
ــر  ــر علی‌اکب ــای دکت ــاب آق ــی خــود را از جن ــب ســپاس و قدردان نویســنده بدین‌وســیله مرات
محمــدی مدیــر محتــرم مجلــه، بــه ســبب صبــر، دقــت نظــر و همــکاری ارزشــمند ایشــان در 

فراینــد بررســی و انتشــار ایــن مقالــه در شــرایط ناپایــدار اینترنتــی ابــراز مــی‌دارد.

پی‌نوشت‌ها
ــه  ــورک‌ هســتند ک ــام و ت ــۀ روان‌زخــم میان‌نســلیِ آبراه ــن در نظری ــوم بنیادی Phantom .1 و Crypt دو مفه

ــد. ــاره دارن ــودآگاه« اش ــته در ناخ ــور بس ــده« و »گ ــی منتقل‌ش ــبح روان ــه »ش ــب ب به‎ترتی
Postmemory .2 در نظریــۀ ماریــان هیــرش، بــه بازتولیــد حافظــه در نســلی کــه خــود تجربــۀ مســتقیم ترومــا 

ــه می‌شــود. ــدارد، گفت را ن
Agency .3 در نظریۀ باتلر، توان کنش فرد در چارچوب فشارهای اجتماعی و گفتمانی است.
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Representation of Women’s Intergenerational Silence in 
Contemporary Iranian Crime Literature: A Case Study of the 

Novels, The Young Skull and Jordan’s Crime

Farahnaz Ghassemi nia 1, Reza Satari2

Abstract
This study explores the representation of intergenerational silence of women within 
contemporary Iranian crime literature, a silence viewed as a symbolic act embodying 
collective psychic continuity and functioning as a cultural mechanism of survival. 
Grounded in trauma and intergenerational memory theories, and emphasizing 
the concepts advanced by Caruth, Hirsch, and LaCapra, silence is portrayed not 
as absence but as a complex narrative articulation of pain and re-enactment of 
suppressed memory. The research aims to investigate processes through which 
remembrance and the transmission of wounds redefine feminine identity against 
patriarchal and cultural hierarchies of power. Using a descriptive–analytical approach 
and an interdisciplinary method, the study examines the correlation between crime 
fiction and trauma psychology through feminist and generational lenses in the 
Iranian novels, The Young Skull and Jordan’s Crime. Findings indicate that silence 
functions not as narrative closure but as a platform for the repetition of the unsaid and 
gradual recovery of wounded memory, an unseen language acting as resistance and 
reconstruction of collective identity. Ultimately, trauma, intersecting with silence and 
transgenerational transmission, opens the possibility of restoring feminine discourse 
and reconstituting fractured subjectivity, enabling repetition rather than cessation.
Keywords: intergenerational silence, trauma, feminist psychoanalysis, Iranian crime 
literature
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